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نگاه
 صبح صادق منطق آتش بس  و مذاکره 

با توجه به ضرورت حفظ اتحاد مقدس در میانه جنگ را واکای می کند

جنگ اراده ها
پاسخ به یک سؤال و شبهه: با آغاز جنگ تحمیلی سوم و شهادت امام شهید در همان ابتدای جنگ، وحدت بی نظیری در میان آحاد مردم شکل گرفت. مردم هر شب با حضور گسترده در میادین و 
خیابان ها در سراسر کشور، حمایت خود از میدان و پاسخ قاطع به متجاوزان تا پیروزی نهایی را اعلام کردند. در این میان، با توجه به برخی از سخنرانی ها و شعارها، این ذهنیت در بخشی از جامعه 
شکل گرفت که هر نوع آتش بس و مذاکره نادرست، خیانت و حرام است؛ بنابراین به محض اعلام موضوع آتش بس و مذاکره، زمزمه های مخالفت خوانی با مذاکره در برخی شبکه های اجتماعی 
و اجتماعات مردمی، هر چند محدود شکل گرفت. بسیار روشن است که اگر منطق این اقدام به درستی تبیین نشود، آسیب جدی به اتحاد مقدس وارد خواهد شد. از همین رو بر تمامی جهادگران 
 نیرو های 

ً
تبیین و صاحبان قلم و افراد دارای جایگاه سخن، واجب است به صورت منطقی و مستدل، به این موضوع توجه داشته باشند و مانع از ایجاد یأس و ناامیدی در بخشی از جامعه و خصوصاً

ارزشمند و جوان انقلابی دارای احساسات پاک دینی و انقلابی شوند. در این جهاد مقدس تبیین، نکات و دلایل زیر، برای تبیین منطق آتش بس و مذاکره کمک کننده و مفید خواهد بود. البته در این 
گونه موارد، توجه به ذهنیت مخاطب یا مخاطبان و نوع نگاه آنان به صحنه و پدیده های مختلف مرتبط با میدان و دیپلماسی، برای اقناع آنان مهم است.

جبهه نبرد ما با دشمنان آمریکایی، 
صهیونی و دیگر شرکای آنان، دارای ۱

سه ضلع یا سه حوزه اصلی است.
الف ـ میدان نظامی؛

ب ـ مردم در میادین و خیابان؛
ج ـ دیپلماسی و مذاکره.

اگــر این ســه ضلع که هــر کــدام وظایف و 
کارکرد های خودشــان را دارنــد، به صورت 
هم افزا و هم سو عمل کنند، با کمترین هزینه، 

می توان بیشترین دستاورد ها را داشت.
 ذهنیت منفی در جامعه نســبت به 

و 2 مذاکــره  نتایــج  و  چگونگــی 
دیپلماســی در برجام، موجب شده است 
 عده ای به طور کلی نسبت به ابزار 

ً
اساســاً

دیپلماسی برای تأمین منافع در هر موضوعی 
و از جمله در موضوع جنگ مخالفت کنند.
شعار های گسترده و مستمر در بخش عمده ای 
از تجمعات که عده ای از مداحان، ســخنرانان 
و مردم ســر می دادند؛ مانند »این آخرین پیام 
است ـ مذاکره حرام است« متأثر از همین سابقه 

ذهنی است.
این سابقه ذهنی، نباید اصل دیپلماسی و مذاکره 
را که ابزاری برای تأمین منافع ملی اســت، به 

حاشیه رانده و از صحنه خارج کند.
رابطه میدان، خیابان و دیپلماسی

خیابان و میدان تولید قدرت می کنند 3
و از ایــن قدرت باید در حوزه دیپلماســی، به 
صورت هوشمندانه، بر اساس سه اصل »عزت، 
حکمت و مصلحت«، به اقتضای شــرایط در 

راستای تأمین منافع ملی استفاده شود.
ماهیت سه ضلعی میدان،

 خیابان و دیپلماسی4
هر ســه ضلع، دارای ماهیت مبــارزه و جهاد 
است. میدان و رزمندگان جهادشان با دشمنان 

شکل نظامی دارد.
مــردم در خیابان با حضور حماســی و اعلام 
مواضع، هم از میدان پشــتیبانی می کنند و هم 
مانع از اجرای نقشه دشمن برای ایجاد آشوب 
و اغتشاش می شوند. مردم با این حضور مستمر 
و حماسی، فرصت به وطن فروشان نمی دهند تا 
در نقش پیاده نظام دشمن در داخل کشور عمل 
کنند و این خود، بزرگ ترین نوع جهاد مردمی به 

اقتضای شرایط است.
و، اما ماهیت دیپلماسی هم مبارزه گفت وگویی 
اســت. مبارزه ای نفس گیر برای تأمین منافع و 
حقوقی که ملت دارد و دشمن نمی خواهد این 

حقوق ملت ایران تأمین شود.
رابطه میدان و دیپلماسی

از موضوعات بسیار مهم، فهم درست 5
از ماهیت میدان و دیپلماســی و رابطه بین این 
دو اســت. نکات زیر به فهم درست و عمیق از 
میدان و دیپلماســی و رابطه بین این دو کمک 

می کند:
الف ـ گزاره یا میدان یا دیپلماسی، هر دو غلط 

است.
ب ـ گزاره میدان و دیپلماســی با هم درســت 
اســت. این دو مکمل هم، مانند دو بال پرنده 
برای پــرواز و هر دو ابزاری برای یک مقصد و 
آن هــم تأمین منافع ملی و در صدر این منافع، 
امنیت ملی هســتند. باید از ایــن دو ابزار، به 

صورت درست، بهنگام و به اندازه استفاده شود.
ج ـ میدان در ذهن عــده ای، فقط ابزار نظامی 
اســت؛ اما مفهوم میدان در ایران گسترده تر و 
شامل توان دفاعی و نظامی، حضور منطقه ای، 
شــبکه های ارتباطی و فرهنگی، نفوذ نرم و هر 

نوع تأثیرگذاری اجتماعی است.
هدف میدان تولید قدرت، ایجاد بازدارندگی، 

کاهش تهدید و تأمین امنیت است.
د ـ دیپلماسی، در واقع همان بخشی است که در 
پرتو قدرت ملی و قدرت تولید شده در میدان، 
تلاش می کنــد تا با گفت و گــو و پیگیری های 
حقوقی، دستاورد های میدان را به منافع سیاسی 

پایدار تبدیل کند.
با دیپلماســی و گفت و گو، می تــوان تنش ها را 
مدیریــت کرد و در مــواردی کاهــش داد. با 
دیپلماســی روابط با دیگر کشــور ها بر اساس 
منافــع ملی تنظیم می‌شــود؛ بنابرایــن گزاره 

دیپلماسی و میدان هر دو با هم درست است.
تصمیم گیران میدان و دیپلماسی

در ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری 6
اسلامی، تصمیم گیری برای میدان و دیپلماسی 
در موضوع های مهم از قبیل جنگ، آتش بس، 

مذاکره و صلح در یکجا انجام می شود.
کســانی که تمرکز بر میدان داشته و مذاکره را 
حرام می‌پندارند، شــاید اینگونه فکر می‌کنند 
کــه تصمیم‌گیران میــدان و دیپلماســی، دو 
 متفاوت از هم هســتند. البته 

ً
مجموعه کاملاً

مجریان تصمیم‌های اتخاذ شده برای میدان و 
دیپلماســی، متفاوت هستند، یکی نظامی‌ها و 
دیگری دیپلمات‌ها، اما برای هر دو مجموعه، 
یک دستگاه یا نهاد واحد تصمیم‌گیری می‌کند.

این مجموعه تصمیم گیر در ایران، »شــورای 
عالی امنیت ملی« اســت. نکتــه مهم اینکه، 
تصمیم های این شورا، با تأیید و تصویب رهبر 
معظم انقلاب اسلامی بــه عنوان فرمانده کل 
قوا، قابلیت اجرا، چه در میدان و چه در حوزه 

دیپلماسی پیدا می کند.
امام شــهید در این خصــوص، در تاریخ ۱۲ 

اردیبهشت سال ۱۴۰۰ فرمودند:
»این را همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ 
جای دنیا، در وزارت خارجه تعیین نمی شود. 
سیاســت خارجی در همه جای دنیا مربوط به 
مجامع بالا دستی و مسئولین عالی رتبه کشور 
هستند که سیاست خارجی را تعیین می کنند. 
البتــه وزارت خارجه هم در اینجا مشــارکت 
دارد، لکن این جور نیست که تصمیم‌گیری تابع 
وزارت خارجه باشد؛ نه وزارت خارجه مجری 
اســت؛ سیاســت خارجی را )اجرا می کند(، 
اینجا در کشــور ما هم همین جور اســت؛ در 
شورای عالی امنیت ملی که همه مسئولین در 
آنجا حضور دارند، تصمیم‌گیری می شــود و 
وزارت خارجه با شیوه های خودش بایستی آن 

را عملی کند و پیش ببرد.«
بنابراین در خصوص مجموعه مســائل مرتبط 
با جنگ و دیپلماســی، نباید گفت ما به میدان 
اعتماد داریم، اما این اعتماد نسبت به دستگاه 

دیپلماسی ضعیف است.
 تصمیم گیری برای آتش بس

 و مذاکره در جنگ رمضان7
با توجه به آنچه در بند ششم آمد، تصمیم گیری 
برای آتش بس و انجام مذاکره در پاکستان، در 
شــورای عالی امنیت ملی انجام شد و پس از 
تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی اجرایی شد.

در این تصمیم‌گیری، همه مســئولان کشــور 
اعــم از نظامی و غیر نظامی دخیل هســتند و 
به اقتضای شــرایط و در نظر گرفتن همه امور، 
چنین تصمیمی را گرفته‌اند. این تصمیم هم به 
معنای پایان جنگ به صورت قطعی نیســت؛ 
بلکه تصمیمی برای پایان جنگ و جلوگیری از 
تکرار آن با خسارت کمتر و تأمین منافع بیشتر، 

به شکل احتمالی است.
اینکه مطرح شد، دست بر روی ماشه و با حضور 
مردم در خیابان مذاکره می کنیم، به همین دلیل 
است. مذاکره ممکن است تأمین‌کننده منافع با 
 به دلیل تفاوت 

ً
توافق باشد و ممکن است اساساً

بســیار زیاد میان دیدگاه های طرفین به نتیجه 
نرسد.

آتش بس و مذاکره در جنگ رمضان 
با تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی8

بعــد از اعلام تصمیم به آتش بــس و مذاکره، 
عــده ای با توجه بــه ذهنیت منفی نســبت به 
مذاکــره، تردید کردند که آیا این موضوع مورد 

تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی است؟
عده ای هم گفتند اگر تأیید ایشان را گرفته باشند، 

 نوعی تحمیل صورت گرفته است.
ً
احتمالاً

با اطمینــان می توان گفت، کســانی که بحث 
تحمیل را مطــرح می‌کنند، نوعــی جفای به 
رهبری اســت. در گذشــته و در زمــان امام 
شــهید هم، عده ای چنین جفا هایی را مرتکب 

می شدند.
امــا با توجــه به پیــام رهبر معظــم انقلاب، 
حضــرت آیت اللــه ســیدمجتبی حســینی 
خامنه ای)مدظله العالی(، دیگر کسی نباید در 
این خصــوص، که آیا معظم له تأیید کرده اند یا 

نه، تردید داشته باشد.
مواردی از این پیام هدایتگر و لازم برای جهاد 

تبیین در این خصوص عبارت است از:
»امــروز تا این لحظه از حماســه دفاع مقدس 
ســوم، به جرئت می توان گفت که شما ملت 

قهرمان ایران، پیروز قطعی این میدان بوده اید.
 نوبت دوره ســکوت 

ً
اگر بر فــرض، ضرورتاً

صحنه نبرد نظامی رســیده باشد، وظیفه آحاد 
مردمی که امکان حضور در میادین و محلات 
و مساجد را دارا هستند، سنگین تر از قبل به نظر 

 فریاد های شما در میادین، در 
ً
می رسد. مسلماً

نتیجه مذاکرات مؤثر است.
نباید با اعلام بنا بر مذاکرات با دشمن، تصور 

شود که حضور در خیابان ها لازم نیست.
برای رســیدن به ایران قوی، اســتمرار حضور 
مردم عزیز همانند چهل روزی که پشــت سر 

گذاشتند ضروری است.
ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه 
از حقوق حقه خود، دست نمی کشیم و در این 
جهت همه جبهه مقاومت را یکپارچه در نظر 

داریم.
 متجاوزین تبهکار را رها 

ً
باذن الله تعالی ما حتماً

 غرامت تک تک صدمات وارد 
ً
نمی کنیم، حتماً

شــده و خون بهای شهیدان و دیه جانبازان این 
 مدیریت 

ً
جنگ را طلــب خواهیم کرد و حتماً

تنگه هرمــز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم 
نمود.«

تأمــل در گزاره هــای حکیمانه ایــن پیام در 
خصوص مذاکــرات، نشــان می دهد که هم 
مذاکرات با تأییــد رهبر معظم انقلاب بوده، و 
هم معظم له نقشــه و اهداف مذاکره را به طور 

واضح مشخص کرده اند.
دیپلماســی ابزار اصلی بــرای تأمین برخی از 
امور هدف گذاری شده در این پیام است. نکته 
قابل توجه اینکه، در این پیام تصریح شده است  
مردم، همانطور که با حضور خود در خیابان ها 
از میدان حمایت کردند، باید با اســتمرار این 
حضور از مذاکرات حمایت کنند و بر نتیجه آن 

تأثیر بگذارند.
مردان مذاکره از جنس مردان میدان

با 9 ایران  ترکیب هیئت مذاکره‌کننــده 
مدیریــت عالی دکتر قالیبــاف، رئیس محترم 
مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد؛ عناصر 
کلیدی در این هیئــت، عمدتاً از جنس مردان 
میدان هســتند؛ بنابراین با حضور این افراد، با 
اطمینان می‌توان گفت، تیم مذاکره‌کننده ایران، 
با همــان روحیه جهادی مــردان میدان، دنبال 
تأمین حقوق ملت ایران و تثبیت دستاورد‌های 
میــدان به دســتاورد‌های سیاســی ماندگار با 

تضمین‌های معتبر است.
آقای قالیباف که با استناد به مصاحبه آقای دکتر 
مرندی از اعضای تیــم، از طرف رهبر معظم 
انقلاب اسلامی بــا تفویض اختیــارات بالا 
به اسلام آباد پاکســتان رفتنــد، در بدو ورود به 

اسلام آباد در جمع خبرنگاران می گوید:
»متأســفانه تجربه ما از مذاکره با آمریکایی ها 
همواره با شکســت و پیمان شکنی رو به رو بوده 
است. دو بار در طول کمتر از یک سال در میانه 
مذاکرات، با وجود حســن نیت طرف ایرانی، 
به ما حمله کردنــد و مرتکب جنایات متعدد 
جنگی شدند. در مذاکرات پیش رو اگر طرف 
آمریکایی آماده توافق واقعی و دادن حقوق ملت 

ایران باشد، از ما هم آمادگی برای توافق خواهد 
دید؛ اما اگر بخواهنــد از مذاکره برای اجرای 
یک نمایش بی حاصل و عملیات فریب استفاده 
کنند، ما آماده ایم تا حقــوق خود را با ایمان به 

خدا و تکیه بر توان ملت مان محقق کنیم.«
 آتش بس و مذاکره

 از موضع عزت و اقتدار10
آمریکایی هــا با تحمیل جنگ به ایران و بعد از 
شکست سنگین و مفتضحانه، به دلیل نرسیدن 
به اهــداف اعلامی مانند تغییــر نظام، تجزیه 
ایران و تسلط بر منابع کشورمان به ویژه نفت، 
یک طرح ۱۵ ماده ای را برای مذاکره پیشــنهاد 
دادند. ای��ران این طرح زیاده‌خواهانه را رد کرد 
و در میدان، ضربه های کوبنده بر متجاوزان وارد 

آورد.
آمریکایی ها به دلیل خســارت های فراوان، به 
دنبال میانجــی و خارج شــدن از جنگ رفته 
 از طریق میانجی خواســتند که ایران 

ً
و نهایتــاً

پیشنهاد هایی را برای مذاکره ارائه دهد.
ایران از طریق میانجی یک طــرح ۱۰ ماده ای 
در راســتای اهداف منافع ملی پیشنهاد داد. در 
نهایت این آمریکایی هــا بودند که قبول کردند 
بر مبنای طرح ایران مذاکره انجام شود. معنای 
این سخن آن است که ایران با دست برتر، طرح 
خود را برای مذاکره داد و آنان از موضع ضعف 

پذیرفتند.
 چرایی مذاکره

 در حال برتری در میدان11
ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر ایران 
 چه نیازی به مذاکره 

ً
در موضع برتر بود، اساساً

بود؟
مذاکره در حال برتری در میدان، دلایل فراوان 

دارد و از آن جمله است:
 ـ کاهش خسارت های وارده به مردم و کشور؛

 ـ تأمین منافع ملی با تبدیل دستاورد های میدان 
به منافع پایدار سیاسی؛

 ـ گرفتن بهانه از جریان های داخلی و خارجی 
برای تداوم جنگ.

در این خصــوص آقای مرنــدی، از اعضای 
تیم مذاکره کننــده در میانه مذاکرات می گوید: 
»مذاکرات برای نشان دادن به جامعه بین‌الملل 
و مردم منطقه اســت که ایــران فرصتی برای 
کاهش تنش داده اســت. اگر ایالات متحده و 
ترامپ حقوق ملت ایران و حقوق فلســطین، 
لبنان و محور مقاومت را نادیده بگیرند، ما خود 

را برای جنگ آماده خواهیم کرد.«
 فرجام مذاکرات پاکستان

همانگونــه که با توجه به خلق و خوی 12
آمریکایی‌هــا و خصوصــاً شــخص ترامپ 
زیاده‌خواهی‌های  دلیل  به  پیش‌بینی می‌شــد، 
ترامــپ، مذاکرات به نتیجه نرســید. دلیل به 
نتیجه نرسیدن مذاکرات، ایستادگی قاطع تیم 
مذاکره‌کننده بر روی خطوط قرمز و منافع ملی 

است.
بنابراین، آنچه اهمیت دارد، استمرار مقاومت 
ملی در میدان، خیابان و عرصه دیپلماسی، برای 

تأمین منافع ملی است.
با این مقاومت ملی، بدون تردید بر اساس سنت 
الهی، پیروزی برای ملت ایران قطعی است؛ »و 

ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم«.

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

مردم در خیابان با حضور حماسی و اعلام مواضع، هم از میدان پشتیبانی می کنند و هم مانع از اجرای نقشه دشمن برای ایجاد آشوب و 
اغتشاش می شوند. مردم با این حضور مستمر و حماسی، فرصت به وطن فروشان نمی دهند تا در نقش پیاده نظام دشمن در داخل کشور عمل 

کنند و این خود، بزرگ ترین نوع جهاد مردمی به اقتضای شرایط است.
با اطمینان می توان گفت، کســانی که بحث تحمیل را مطرح می کنند، نوعی جفای به رهبری است. در گذشته و در زمان امام شهید هم، 

عده ای چنین جفا هایی را مرتکب می شدند
 نوبت دوره ســکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و 

ً
اگر بر فرض، ضرورتاً

 فریاد های شما در میادین، در نتیجه مذاکرات مؤثر است.
ً
مساجد را دارا هستند، سنگین تر از قبل به نظر می رسد. مسلماً

۰۰۰
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دیدگاه

چهــل روز از شــهادت رهبر معظم 
چهل  گذشــت؛  اسلامی  انــقلاب 
روزی که نه فقط یک آیین سوگواری، 
که ایستادن بر ســر یک نقطه عطف 
تاریخــی بــود. در دو جنــگ اخیر، 
تمام پیش بینی های رهبر شــهید عین 
واقعیت شد. ایشان گفتند هیچ راهی 
جز قوی شــدن نداریم؛ میدان جنگ 
نشان داد موشک و قدرت نظامی و آن 
جمعیت میلیونی وسط خیابان ها تنها 
پاســداران ایران  هستند. رهبر شهید 
گفتند کلان ایده اداره کشور جز اسلام 
باشــد؛ یک سال  نمی تواند  انقلابی 
گذشته نشــان داد هر گروه و فردی به 
نسبت نزدیکی به این گفتمان، در دفاع 

از ایران پیش تازترند.
حال بهتر متوجــه تأکید رهبر معظم 
انقلاب بــر اهمیت قــدرت نظامی 
می شــویم! این روزها دنیا واقعیت را 
به ما نشان داد که قدرت نظامی زبان 
دنیاست و حالا فهمیدیم که هیچ کس 
به اندازه خامنه ای عزیز زبان دنیا را بلد 
نبود. مسئله ای که برخی جریان ها در 
دهه های گذشته بر رد آن سخنرانی ها 
کردند و یادداشــت ها نوشــتند و از 
»دنیای فردا دنیای گفتمان اســت نه 
موشک ها« سخن گفتند. رهبر شهید 
هم در پاســخ به این نــگاه فرمودند: 
»اینکه بعضی ها بیایند بگویند فردای 
دنیا، فــردای مذاکره اســت، فردای 
موشــک نیســت، این حرف اگر از 
روی ناآگاهی گفته شــده باشد، خب 
ناآگاهی اســت، اگر از روی آگاهی 
گفته شده باشد، خیانت است. چطور 
]چنیــن چیزی[ ممکن اســت؟ اگر 
چنانچه نظام جمهوری اسلامی دنبال 
علم برود، دنبــال فناوری برود، دنبال 
مذاکره  سیاســی برود، دنبال کارهای 
گوناگون تجاری و اقتصادی برودـ که 
همه  اینها لازم است ـ اما قدرت دفاعی 
نداشــته باشــد، توانایی دفاع کردن 
نداشته باشد، هر بی سروپایی و ]هر[ 
دولت کذائــی ای او را تهدید می کند 
که اگر فلان کار را نکردید، ما موشک 
می زنیم؛ خب اگر شــما امکان دفاع 
نداشته باشید، مجبورید عقب نشینی 

کنید.« 
به واســطه این قدرت نظامی بود که 
از سیاست های جنگ افروزانه و  پس 
اعلام نظرهای خیال پردازانه ترامپ به 
ویژه در میانه »جنگ رمضان« رئیس 
ستاد ارتش آمریکا استعفا می دهد و 
تنها یک ساعت پس از اعلام استعفا، 
در جمعــه، چهاردهــم فروردین در 
اظهار نظری کم سابقه هشدار می دهد 
که »یک دیوانه ارتش بزرگ آمریکا را 
به نابودی خواهد کشــاند.« »رابرت 
پِِیپ« مشــاور پنتاگون نیز همان ایام 
می گوید: »ایران از این جنگ به عنوان 
ابرقدرت بیــرون می آیــد.« »وندی 
شرمن« معاون پیشین وزارت خارجه 
آمریکا نیــز در آن روزها به صراحت 
اعلام کرد: »به ما وعــده  قدرت داده 
بودنــد. اما اکنون، در لحظه شــمار 
بزرگ تریــن زوال تاریخ کشــورمان 

هستیم.«

 زبان دنیا را 
چه کسی بلد بود؟

حنیف غفاری تحلیلگر مسائل  بین الملل در گفت وگو با صبح صادق

 ترامپ تنها می تواند
 نحوه شکست  خود  را انتخاب کند

 B    مذاکرات ایران و آمریکا در اســام‌آباد
بعد از ۲۱ ساعت بدون توافق به پایان 
رسید. از نظر شما، مهم‌ترین مانعی که 
در این دور از گفت‌وگوها باعث شــد 
دو طرف به نتیجه نرســند، چه بود؟ آیا 
می‌شــود گفت که »رویکرد فاتحانه« 
آمریــکا درحالی‌که در میــدان جنگ 
موفق نبوده، عامل اصلی بن‌بست بوده 

است؟ 

تناســب نداشــتن واقعیات میدان با مطالبات 
طــرف آمریکایــی در مذاکــرات اسلام آباد، 
ترین عامل شکســت مذاکــرات اخیر  اصلی�‌
بــود. همان گونه که بیان کردید، واشــنگتن با 
خواسته‌‎های حداکثری یا به عبارت بهتر سقف 
خواســته های خود در مذاکرات وارد شد، در 
حالی که مختصات میدان اجازه چنین قدرت 
مانوری را به واشنگتن نمی داد. از سوی دیگر، 
هیئــت مذاکره کننده ایرانی بــر خطوط قرمز 
کشــورمان در این آوردگاه، از جمله مدیریت 
تنگه هرمز و حق ذاتی غنی ســازی اورانیوم به 
درستی اصرار داشت. مسجل است که خطوط 
قرمز ایران و آمریــکا در این میدان با یکدیگر 
تلاقی دارد و تحقق توافق در گرو عقب نشینی 
 به 

ً
یک طــرف از مطالبات خود اســت. قطعاً

واسطه ناکامی آمریکا در میدان نبرد، بازیگری 
که بایــد خطوط قرمــز خود را تغییــر دهد، 
ایران نیســت! این واقعیت به خوبی از ســوی 
تیم مذاکره کننده هســته ای کشورمان به طرف 
آمریکایی تفهیم شــد. زمانی کــه از تعارض 
خطــوط قرمز و مطالبات طرفیــن با یکدیگر 
 در برخی موارد 

ً
صحبت می کنیم، یعنی اساساً

اختلافی امکان خلق گزاره بینابینی و میانی از 
ســوی طرفین مذاکره و واسطه ها وجود ندارد. 
برای نمونه، در موضوع حق غنی سازی، نتیجه 
 پذیرش یا عدم پذیرش 

ً
 و قطعاً

ً
مذاکره قاعدتــاً

این موضوع است. گزینه سومی در این معادله 
وجود ندارد. 

 B    بر اســاس برخی گزارش‌ها، آمریکا در
این مذاکــرات خواســته‌هایی، مانند 
بازگشــایی تنگه هرمز یــا تحویل مواد 
غنی‌شــده را مطرح کرده است. به باور 
شــما، چرا آمریکا با وجود شکســت 
در میــدان جنــگ، همچنــان چنین 
زیاده‌خواهی‌هایی را در دیپلماسی دنبال 

می‌کند؟ 

بخشی از این زیاده خواهی ها ناشی از وعده هایی 
است که ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در زمینه 
جنگ و دیپلماســی با ایــران و در طول مدت 
زمان حضور خود در کاخ سفید داده و در تحقق 
آنها ناکام مانده اســت. تغییر نظام جمهوری 
اسلامی ایران، خروج مواد غنی ســازی شــده 
و تســلط بر تنگه هرمز از جمله اهداف دولت 
آمریکا از تجاوز به ایران بود که هیچ یک از آنها 
به لطف وحدت مثال زدنی میدان و خیابان در 
کشور محقق نشد. در عرصه دیپلماتیک و در 
دوران قبل از جنــگ 12 روزه و جنگ رمضان 
و حتی پس از آن، ترامــپ اعلام کرده بود که 
حق هیچ گونه غنی سازی اورانیوم به ایران داده 
نخواهد شد. ترامپ به خوبی می داند که افکار 
عمومــی آمریکا و جهان و نخبگان بین المللی 
و رسانه ها نتیجه مذاکرات را قضاوت خواهند 
کرد و در چنین وضعیتی محقق نشدن مطالبات 
کاخ ســفید به معنای شکســت سهمگین و 
جبران نشــدنی دولــت آمریکا خواهــد بود. 

صورت مسئله گویاست. ترامپ میان واقعیات 
میدان و مطالبات خود سردرگم شده و در یک 
بن بست راهبردی ـ تاکتیکی قرار گرفته است. 
بنابرایــن بخشــی از زیاده خواهی های آمریکا 
در مذاکرات نشئت گرفته از رویکرد ذاتی این 
کشــور در نظام بین الملل و برخی دیگر، متأثر 
از توانایی نداشتن ترامپ در خلق راه فرار برای 

خود و حزب متبوعش است. 

 B    طرف آمریکایی مدعی شــده است »با 
حســن‌نیت« پای میز مذاکره آمده، اما 
ایران شــروطش را نپذیرفته است. در 
مقابل، ایران می‌گوید آمریکا می‌خواهد 
با مذاکــره امتیازاتی بگیرد که در جنگ 
نگرفتــه اســت. شــما بــه منزله یک 
تحلیلگر، کدام روایــت را به واقعیت 
نزدیک‌تــر می‌دانیــد و مــردم چگونه 
می‌توانند تشــخیص دهند کدام طرف 

کارشکنی می‌کند؟ 

برخی واژگان در عالم دیپلماسی و مذاکره، به 
کرات به کار می رود. یکی از این واژه ها همین 
کلیــد واژه »حســن نیت« اســت. »جی دی 
ونس« معــاون رئیس‌جمهور و »مارک روبیو« 
وزیر خارجه دولت ترامپ نیز این کلید واژه را 
بــه کار گرفته اند تا به قول خود، ظاهر ماجرا را 
 یک 

ً
حفظ کنند. با این حال، حسن نیت صرفاً

واژه است و معیاری کمی و عینی در خصوص 
ســنجش تحقق آن وجود ندارد. برای نمونه، 
اگر از ونس و روبیو قبل از مذاکرات پرســیده 
می شد حسن نیت شما در مذاکرات چگونه و 
متأثر از چه مکانیسم عملیاتی و صریحی تحقق 
 پاســخی برای این پرسش 

ً
پیدا می کند، قطعاً

نداشتند. افزون بر آن، اگر آمریکا در قبال ایران 
 در دو دفعه گذشته و 

ً
حســن نیت داشت، قطعاً

در حین مذاکرات به کشورمان حمله نمی کرد. 
در مقابل، ادعای هیئت ایرانی مذاکره کننده در 
قبال فرامتن و متن مذاکرات اسلام آباد صحیح 
است. چینش شروط و مطالباتی که آمریکا برای 
رســیدن به توافق پایدار اعلام کرده، به وضوح 
نشان می دهد واشنگتن به دنبال سقف اهداف 
و به نوعی آرزوهای خود در قبال ایران اســت. 
اهداف طرف آمریکایی، نه تنها با مبانی کلان 
سیاست خارجی و آرمان های ما انطباق ندارد، 
بلکه در مغایرت با تحولات و واقعیات میدان 
 حل چنین تعارضی در جبهه 

ً
قــرار دارد. قطعاً

آمریکایی ها، بر عهده ایران و تیم مذاکره کننده ما 
نیست! واشنگتن زمانی می تواند به توافق دست 
پیدا کند که خطــوط قرمز خود را جابه جا کند 
و از مطالبات مطلــق خود در مذاکرات عدول 
کند. در این صورت، پیشنهادهای جدید آمریکا 
می تواند از ســوی هیئت مذاکره کننده ایرانی 

بررسی شــود. با این حا،ل اصرار بر مطالبات 
حداکثــری، آن هم در حالی که مستمســکی 
برای آن وجود ندارد، به معنای شکست مطلق 
دیپلماسی خواهد بود. در این صورت حتی اگر 
میز مذاکرات اسلام آباد بار دیگر و چندباره نیز 

چیده شود، منتج به تفاهم نخواهد شد. 

 B    با توجه بــه اینکه مذاکرات بدون نتیجه
پایان یافت، اما پاکستان اعلام کرده به 
میانجیگری ادامه می‌دهد. به نظر شما، 
آیا این مذاکرات کاملًا شکست خورده 
یا هنــوز روزنه‌ای بــرای توافق وجود 

دارد؟ 

بدون شــک منازعه ای که شکل گرفته است، 
محصــور و محدود به ایــران و آمریکا نبوده و 
به فرموده رهبر شــهید و فقید کشورمان به یک 
جنگ منطقه ای با عواقب و پیامدهای جهانی 
تبدیل شده است. همه کشورها به نحوی تحت 
تأثیــر پیامدهای این جنگ و آثــار آن در ابعاد 
ژئوپلیتیک و اقتصادی قرار گرفته اند. بسیاری 
از میانجی گری هایی که در عرصه دیپلماســی 
پنهان و آشــکار و در قبال این مناقشه صورت 
می گیرد، متأثر از خصلت جهان شمول بودن 
و فراســرزمینی بودن تحولات اخیر اســت. 
اسلام آباد در برهه کنونی تلاش می کند نقشی 
فراتر از میزبان مذاکــرات و انتقال دهنده پیام 
میــان دو طــرف ایرانی و آمریکایــی ایفا کند 
و انگیزه هایــی نیز برای ایــن کار دارد. برخی 
بازیگران دیگر نیز در پشــت صحنه مشــغول 
میانجی گری در صحنه پیچیده ای هســتند که 
حماقت ترامپ منجر به خلق آن شــده است. 
اما باید توجه داشــت که سرنوشت مذاکرات 
حســاس میان ایران و آمریــکا را میانجی ها 
تعیین نمی کننــد. در بهترین وضعیت ممکن، 
یک میانجی می تواند افزون بر انتقال و تشریح 

پیام های طرفین برای یکدیگر، پیشنهادهایی 
نیز برای رفع اختلافات ارائه دهد؛ اما 

در پرونده کنونــی ماجرا به مراتب 
پیچیده تر از حد تصور است. برای 
نمونــه، در مذاکــرات اسلام آباد 
شــاهد آن بودیم کــه آمریکا به 
شــروط خود در آتش بس موقت 
عمل نکــرد و طرف پاکســتانی 

از  نتوانســت مانــع  نیــز 

عهدشکنی کاخ سفید در این خصوص شود، 
هر چند تا حــدودی واشــنگتن را مجبور به 
پذیرش تعهدات خود کرد. با توجه به نیازی که 
نظام بین الملل به پایان مناقشه اخیر دارد، شاهد 
تحرکات گسترده واســطه ها در این خصوص 
هستیم. در چنین شــرایطی نمی توان چینش 
دوباره میز مذاکــره را دور از ذهن تصور کرد؛ 
اما با توجه به شکســت مذاکرات اسلام آباد، 
این معادله وارد پیچیدگی های جدیدتری شده 
که کار میانجی ها را نیز به نوعی دشوار می کند. 

 B    ســناریوی »نــه جنگ، نــه صلح« که
برخی تحلیلگران پس از بی‌نتیجه ماندن 
مذاکــره مطــرح می‌کنند، تــا چه حد 

محتمل است؟

دام  و  بســت  بــن  از  می خواهــد  ترامــپ 
خودســاخته اش به نوعی خارج شــود. علاوه 
بر پیامدهای اقتصادی ناشــی از جنگ اخیر، 
تنش هــا در میان طرفــداران ترامپ و جنبش 
ماگا نیز تشــدید شده اســت. فراموش نکنیم 
که ترامــپ به شــهروندان آمریکایــی وعده 
داده بــود که عملیات نظامــی در ایران 4 تا 6 
هفته بیشــتر طول نخواهد کشــید. اکنون این 
زمان ســپری شــده و اهداف اعلامی ترامپ 
در جنگ نیز محقق نشــده اســت. در چنین 
وضعیتی، اگر ترامپ مناقشــه را ادامه دهد و 
جنــگ را بار دیگر کلید بزند، بــا بحران های 
بیشــتری در داخل آمریکا مواجه خواهد شد. 
این بحران هــا از جنس اقتصــادی، امنیتی و 
اجتماعی خواهد بود. تجمیــع این بحران ها 
در فاصله شــش ماه باقی مانده تــا انتخابات 
میان دوره ای کنگره ، سیگنال های شکست را به 
حزب جمهوری خواه مخابره خواهد کرد. نکته 
مهم تر اینکه رئیس جمهور آمریکا در مبارزات 
انتخاباتی ماه نوامبر 2024 مدعی شــده بود 
که قصــد دارد به جنگ های پرهزینه در عرصه 
سیاســت خارجی آمریکا پایان دهــد؛ اما او 
اکنون در حال تحمیل هزینه های ناشی از جنگ 
با ایران به مردم خود اســت. امــروز افزون بر 
رأی دهندگان دموکرات و مستقل، ترامپ پایگاه 
خــود را در نزد برخی جمهوری خواهان نیز از 
دست داده است. ترامپ در این معادله باید بین 
دو گزینه »ادامه بازی در زمین نتانیاهو « و »پایان 
دادن به جنگ« یکی را انتخاب کند. پیشــبرد 
سناریوی نه جنگ نه صلح، نیازمند تسلط یک 
بازیگر بر فرامتن و متن صحنه است که چنین 
قاعده ای در خصوص ترامپ شکست خورده 
در جنگ با ایران صادق نیست. تأکید می شود 
که انتخاب هر یک از این دو گزینه برای 
بود.  خواهد  دردنــاک  ترامپ 
او در نهایت قــادر خواهد 
شکســت«  »نحوه  بــود 
خــود را تعییــن کند، نه 
اینکه از کلیت وقوع این 
شکست و پیامدهای آن 

جلوگیری کند.

محمد تقی بهارلو
خبرنگار

پس از ۲۱ ســاعت مذاکره فشرده در اسلام آباد، پرونده گفت وگوهای ایران و آمریکا همچنان روی میز بن بست مانده است. واشنگتن با »سقف 
خواسته ها« پای میز آمده، اما تهران همچنان با قدرت بر خطوط قرمز خود اصرار دارد. »حنیف غفاری« تحلیلگر مسائل بین الملل، در گفت وگو 
با هفته نامه »صبح صادق« از سردرگمی ترامپ میان واقعیات میدان و مطالبات خود در یک بن بست راهبردی ـ تاکتیکی می گوید. وی معتقد است، 

ترامپ اکنون تنها می تواند »نحوه شکست« خود را انتخاب کند. از تنگه هرمز تا حق غنی سازی؛ چرا این مذاکرات به سرانجام نرسید؟

 به واسطه ناکامی آمریکا در میدان نبرد، بازیگری که باید خطوط قرمز خود را تغییر 
ً
قطعاً

دهد، ایران نیســت! این واقعیت به خوبی از سوی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان به 
طرف آمریکایی تفهیم شد

برخی واژگان در عالم دیپلماسی و مذاکره، به کرات به کار می رود. یکی از این واژه ها 
همین کلید واژه »حســن نیت« اســت. »جی دی ونس« معاون رئیس جمهور و »مارک 
روبیو« وزیر خارجه دولت ترامپ نیز این کلید واژه را به کار گرفته اند تا به قول خود، ظاهر 
 یک واژه است و معیاری کمی و عینی در 

ً
ماجرا را حفظ کنند. با این حال، حسن نیت صرفاً

خصوص سنجش تحقق آن وجود ندارد
فراموش نکنیم که ترامپ به شهروندان آمریکایی وعده داده بود که عملیات نظامی در 
ایران 4 تا 6 هفته بیشتر طول نخواهد کشید. اکنون این زمان سپری شده و اهداف اعلامی 
ترامپ در جنگ نیز محقق نشده است. در چنین وضعیتی، اگر ترامپ مناقشه را ادامه دهد 

و جنگ را بار دیگر کلید بزند، با بحران های بیشتری در داخل آمریکا مواجه خواهد شد

۰۰
۰
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چهل روز از آن لحظه بی بازگشت می گذرد. 
لحظــه ای که تصــور آن برای بســیاری 
غیرممکن بود، اما رخ داد. با شهادت رهبر 
معظم انقلاب که نزدیک به چهار دهه سکان 
هدایت ایران را بر عهده داشــتند، دشمنان 
تصویر روشنی از آینده ترسیم کرده بودند: 
خلأ قدرت، فروپاشی زنجیره فرماندهی، و 
در نهایت، گشوده شدن راه برای مداخله ای 
قاطع. اما آنچه در این چهل روز در سطوح 
خیابان، میدان نبرد و اتاق های دیپلماســی 
رخ داد، نه فقط ســناریوهای دشمن، بلکه 
بسیاری از مفروضات تحلیلگران را نیز به 
چالش کشید. امروز تحلیلگران سراسر دنیا 
این سؤال را از خود می پرسند که چطور با 
وجود شهادت رهبر جامعه، نه تنها شیرازه 
جامعه از هم پاره نمی شود؛ بلکه با نوعی 
»هماهنگــی خودجوش« به مســیر خود 
ادامه می دهد؟ پاســخ را باید در لایه هایی 
از حافظه جمعی و ســاختارهای از پیش 
ترمیم شده جست، نه در عکس العمل های 

لحظه ای.

 B میراثی که رهبری را 
بی نیاز از حضور کرد

در ســطح خیابــان، آنچه بیــش از همه 
خودنمایی می کند، نبود دوقطبی سازی مورد 
انتظار دشمن اســت. تحلیل روایت های 
دشــمن در هفته های اولیه حاکی از آن بود 
که تمرکز اصلی بر »القای خلأ« و ســپس 
»تولید تقابل های درونی« قرار داشت؛ اما 
شواهد میدانی خلاف این را نشان می دهد. 
آنچه به عنوان »حضور خودجوش مردمی« 
ثبت شــده، در فرآیندی طولانی مدت از 
»رسوب ســازی گفتمانی« ریشه دارد که 
رهبر شــهید به تبعیت از امام خمینی)ره( 
در ذهن مردم ایجــاد کردند. اینکه هر فرد 
 مبارزی است که نقش  حیاتی در 

ً
مســتقلاً

آینده کــشور دارد. به عبارت دیگر، ایدهای 
که رهبر شهید نزدیک به چهار دهه تکرار 
و تثبیــت کردنــد، اکنون فــارغ از حامل 
فیزیکی خود، بــه مثابه یــک »الگوریتم 
رفتاری« عمل می کنــد. این الگوریتم، به 
شــهروندان می گوید که در شرایط فقدان 
رأس هرم، وظیفــه »حفاظت از عاملیت 
جمعی« چیســت. نظام سیاســی ای که 
توانســته باشــد چنین لایــه ای از حافظه 
عملیاتــی را در بدنه اجتماعی تزریق کند، 
 بخشی از ســازوکار بقای خود را به 

ً
عملاً

بیرون از ساختارهای رسمی واگذار کرده 
است. خیابان های این چهل روز، نمایشگر 
این گزاره بودند کــه »حضور« دیگر یک 
شعار مناسکی نیست، بلکه یک مکانیسم 
بازدارنده در برابر »برســاخت فتنه« عمل 

می کند.

 B نبردی که طبق نقشه 
از پیش کشیده شده پیش رفت

در میدان نظامی، قضیه پیچیده تر و فنی تر 

اســت. دشــمن گمان می کرد با شهادت 
فرمانــده معظــم کل قوا، ســتون فقرات 
فرماندهــی را از کار بینــدازد؛ اما چیزی 
کــه رخ داد، گویای وجــود یک »دکترین 
جانشینی غیرمتمرکز« اســت. بر اساس 
اســناد و تحلیل های عملیاتــی، آنچه در 
ساعات نخســت پس از رویداد مشاهده 
شد، نوعی »اجرای ســناریوهای از پیش 
تعریف شــده« بود که به انتظار برای فرمان 
از ســطوح بالا نیازی نداشــت. جزئیات 
این طراحی حاکی از آن است که فرمانده 
پیشین، به جای اتکا به یک شبکه فرماندهی 
عمودی، ساختاری »شبکه ای و خوشه ای« 
طراحی کرده بــود. در این ســاختار، هر 
یگانی نه تنها از مأموریت خود در وضعیت 
عادی، بلکه از »وظیفــه واکنش به فقدان 
فرماندهی متمرکز« نیز آگاه است. پیشنهاد 
معرفی چندین جانشین رسته بندی‌ شده و 
تمرین مستمر »عملیات در شرایط سکوت 
فرماندهــی«، بخشــی از ایــن معماری 
اســت. نتیجه این شــد که برنامه دشمن 
برای »ســاعات طلایی« پــس از ترور، با 
یک ضدحمله پیش بینی نشده مواجه شد. 
ضرباتی که در همان ســاعات ابتدایی به 
دشمن وارد شد، حاصل محاسباتی بود که 
او تصور نمی کرد یک نظام فاقد رهبر قادر 
به انجام آن باشد. این نشان می دهد دکترین 
دفاعی تدوین شده از ســوی رهبر شهید، 
بر روی رویه ها و پروتکل هایی بنا شــده که 
قابلیــت »اجرای خــودکار« در بحران را 

دارند.

 Bسپر تمدنی
اما لایه ســوم و شــاید بنیادی ترین لایه، 
به حــوزه علم و فنــاوری و به طور خاص 
پرونده هســته ای بازمی گردد. روایت رایج 
در محافل غربی این بود که برنامه هسته ای 
ایران، یک »بلندپروازی هزینه زا« با هدف 
دستیابی به ابزار بازدارندگی نهایی )بمب( 
است؛ اما شواهد رفتاری و بیانیه های فقهی ـ 
سیاسی ثبت شــده از رهبر شهید، روایت 
دیگری را تقویت می کند. بر اســاس این 
دیدگاه، هدف از دســتیابی به چرخه کامل 
سوخت هسته ای، فراتر از »داشتن سلاح« 
تعریف می شد. این یک پروژه »بازدارندگی 
تمدنی« بود. منطق آن ساده و در عین حال 
عمیق اســت، کشوری که بر زنجیره کامل 
فناوری هســته ای – از معدن تا غنی سازی 
و ساخت سوخت ـ مســلط شود، به طور 
طبیعی مجبور به هماهنگ سازی ده ها رشته 
علمی و صنعتی دیگر )فیزیک، شــیمی، 
متالورژی، مهندسی عمران و کنترل( شده 
است. این هماهنگ ســازی، »دانش حل 
مســئله« را در سطح ملی نهادینه می کند. 
نمونه عملی این مدعا، دستیابی به برتری 
هوایی در منطقه و توانایی اصابت به اهداف 
دوربرد با ســامانه های بدون سرنشــین و 
موشکی است. حتی گزارش های تأییدشده 
از ساقط شدن یک فروند جنگنده رادارگریز 
اف ـ۳۵، نمادی از این است. آنچه دشمن 
را غافلگیر کرد، نه فقط روحیه مقاومت، که 
محصول مادی آن روحیه در قالب ابزارهای 

دقیق و بومی شده بود. 

رهبر ایران ساز

چهــل روز از شــهادت آن مــرد بزرگ، 
آن رهبر عظیم الشــأن و دوست داشــتنی، 
حضــرت آیت الله العظمــی ســیدعلی 
خامنه ای)ره( می گــذرد. چهل روزی که 
برای ما چون چهل سال سنگینی می کند؛ 
اما برای ایشان لحظه وصال به معبودی بود 
که ســال ها در خلوت شب های شان با او 
نجوا می کرد. هر کس نام ایشان را شنیده 
بود، هر کس کمترین آشنایی با این انسان 
الهی داشــت، امروز با چشمانی اشکبار 
و دلــی آکنده از حســرت، اذعان می کند 
که ایشــان بــه آرزوی دیرینه شــان، یعنی 
»شهادت« رسیدند. اما چرا؟ چرا رهبری 
که می توانســت ســال‌ها بر اریکه قدرت 
بنشــیند و از هرگونه خطر دوری گزیند، 
این چنین دل در گرو مرگ ســرخ بست؟ 
پاســخ را باید در ژرفای زندگی پرمعنای 
ایشان جست وجو کرد، در آن معدن نور و 
صفایی که جز خودش کسی به عمق آن راه 
نیافت. وقتی به اعتقادات و آرمان هایی که 
ایشان برایش زندگی کرد می نگریم، تنها به 
یک نتیجه می رسیم: آرمان های این انسان 
دوست داشتنی آنچنان والا و گسترده بود که 
جز خودش، کسی توان درک تمام ابعادش 
را نداشت. آزادی قدس شریف از چنگال 
غاصبان، عزت و ســربلندی جهان اسلام 
در برابر استکبار جهانی، بیداری ملت های 
مســلمان، عدالــت برای مســتضعفان 
زمین گیر، تشــکیل تمدن بزرگ اسلامی 
و صدها رســالت و هدف بزرگ دیگر که 
مفاهیمی عادی نبودند تا در یک عمر عادی 
به سرانجام برســند. برای چنین اهداف 
بلندی که از افق این دنیا فراتر می رود، یک 
چیز است که می تواند آنها را برای همیشه 
زنده و قابل درک کند و سالیان سال تداوم 
ببخشد: »شهادت«؛ آری، شهادت است 
که راه پیدا کردن گنجینه های ارزشمند را 
در اختیار ما می گذارد. شهادت فتح بابی 
اســت برای کشــف و بهره مندی از یک 
شــعور خاص انســانی و الهی؛ شعوری 
کــه خداوند آن  را تنهــا در اختیار بندگان 
خاص خود قرار می دهــد. همان طور که 
خون سیدالشــهداء)ع( اسلام را برای ابد 
زنده کرد، خون این رهبر شهید نیز مسیر 
مقاومت را برای نســل ها روشن خواهد 

کرد.
حالا چهل روز پس از رفتن ایشان، شاید 
دل ها از فراق بشکند، شاید آسمان چشم ها 
ببــارد و شــاید در کوچه هــا و خیابان ها 

خستگی سراغ ما بیاید، اما نباید یک 
لحظه ناامیــدی و تردید به ما راه 
یابد؛ چرا که شهادت ایشان، این 
رهبر محبوب و شــهید، به هیچ 
وجه پایان راه نیست؛ بلکه فریادی 

است رساتر از هر خطابه ای، طنین انداز در 
اعصار. دشــمنان گمان می کنند با حذف 
فیزیکی یک رهبر، می توان روح انســانی 
و الهــی یک مرد بزرگ و قدرتمند را نابود 
کرد. چه خطــای بزرگی! خون شــهید، 
نهال تازه ای  اســت که از دل خاکستر سر 
برمی آورد و ســایه اش را بــر تمام تاریخ 
می گســترد. پیروان او باید راهی را که او 
با خون خود نشــان داده، پیــدا کنند و در 
آن مســیر گام بردارند، نه بــا پای وامانده 
و دلی خســته، بلکه با همتی مضاعف و 
اراده ای پولادین. هر کس بتواند نشانه هایی 
چون صبر در برابر ســختی، ایستادگی در 
برابر ظلم، امیــد در دل تاریکی ها و عمل 
بی چشمداشت را در امتداد خون رهبرمان 
بیابد و ببیند، به گنجی عظیم از اسلام ناب 
محمدی و مکتبی قدرتمند دست می یابد 
که تمام معادلات قدرت‌های شــیطانی را 
در هم می ریزد. مبادا کسی فکر کند که با 
رفتن ایشان، چراغی خاموش شد یا دری 
بسته شــد. نه، به عکس، شهادت ایشان 
درهای تازه ای از بصیرت، شجاعت و امید 
را به روی میلیون ها انسان در سراسر جهان 
گشود. اگر پیش از این، ایشان با سخن نافذ 
و قلم روشنگر و تدبیر خستگی ناپذیر خود، 
ما را به مقاومــت فرامی خواندند، امروز 
خون پاک‌شان فریادی است که از اعماق 

زمین تا بلندای آسمان طنین می اندازد.
پس باید از این فرصت الهی بهره بگیریم؛ 
بایــد در امتداد نور درخشــان شــهیدی 
بزرگ حرکــت کنیم و لحظــه به لحظه 
ایشــان را بفهمیم و هر تردیــد و نگرانی 
را کنار بگذاریــم؛ چرا که تردید، حاصل 
نسیان آرمان ها و غفلت از عظمت هدف 
اســت. ناامیدی کفران نعمت شهادت و 
بی اعتمــادی به وعده الهی اســت. رهبر 
شهید ما، آیت الله العظمی خامنه ای)ره( 
آنقدر بزرگ بودند که حتی مرگ ســرخ 
ایشان نیز نمی تواند حضورشان را از میان 
مــا برباید. ایشــان اکنون در هــر دلی که 
برای حق می تپد، در هر دستی که به یاری 
مظلومی برمی خیــزد، در هر قدمی که در 
راه عدالت برداشته می شود، و در هر فریاد 
»لبیک یا خامنــه ای« که از گلوی کودکان 
این ســرزمین بلند می شود، زنده و جاوید 
اســت. ما تنها یک وظیفــه داریم: ناامید 
نشدن، دست نکشیدن، از پا نیفتادن و ادامه 
دادن راه ایشــان با قوت و ایمانی راسخ و 
مداوم؛ این همان اصلی است که شهادت 
رهبرمــان به ما آموخت کــه مقاومت، تا 
پیروزی قطعی ادامه می یابد و هیچ قدرتی 
نمی تواند اراده امتی را که رهبرش با خون 
خود به آن معنا بخشیده، بشکند. این خط 
سرخ اوست تا قیامت؛ پاسدار 

آن باشیم.

اراده‌ای که هرگز نشکست!

حسن نوروزی
روزنامه نگار

سیدحسین
خاتمی خوانساری

کارشناس سیاسی

جنگ تحمیلی، به یکــی از پیچیده ترین و 
منحصربه فردترین فصــول تاریخ انقلاب 
اسلامی تبدیل شــده است. این بار دشمن 
بــه زعم خود و بــا نظر به شکســت های 
پیشین، نقشه‌ جنگی را طراحى کرد که نه 
فقط مرزهــای خاکی، بلکه کانون هدایت 
و راهبری ملت ایــران را هدف قرار دهد. 
تــرور ناجوانمردانه و شــهادت غم انگیز 
رهبر معظم انقلاب در روز اول این جنگ، 
معادله ای رقم زد که صاحب‌نظران سیاسی 
و نظامی نمی‌توانســتند پیامدهــای آن را 
پیش بینــی کنند.  آنچــه در صحنه واقعی 
روی داد، برآمــدن تدریجــی ملتی بود که 
رهبر شهیدشان ســال ها پیش وعده آن را 
داده بود. درحالی که دشمن تصور می کرد 
خلأ قــدرت، راه را بــرای نفــوذ و تجزیه 
ایران هموار کرده است، جبهه ای عظیم تر 
از لشــکریان اسلام قد برافراشــت. مردم 
ایران در نمایشی حماسی و ایمانی، غیرت 
ملی را به تصویر کشــیدند که یک روی آن 
۴۰ روز دفاع جانانه در میادین نبرد با تکیه 
بر تجربیات به دســت آمده در هشت سال 
دفاع مقدس و جنــگ ۱۲ روزه بود و روی 
دیگر آن،که شگفت انگیزتر بود، این حضور 
اعلان پایمردی و وفاداری به آرمان شــهدا 
و امام شــهیدان بود. مردم در این صحنه با 
سلا حی عجیب حاضر می شدند؛ سلاحی 
که هیچ موشــک و توپی قــدرت برابری 
با آن را نداشــت. سلاح آنان، پرچم های 
سه رنگ ایران اســت که در دست هر پیر 
و جوانی برافراشــته شــده اســت. پرچم 
ایــران در این برهه، دیگــر فقط نماد نظام 
جمهوری اسلامی نبود؛ بلکه به سندی از 
هویت جمعی و بیعت با آرمان قائد شهید 
امت تبدیل شــده است. سرزمین ما با این 
پرچم گره خورده اســت و هــر کس آن را 
برافرازد، یعنی ســرباز ایران اســت. این 
خیزش خودجوش کــه هیچ نهاد خاصی 
آن را ســازماندهی نکرده اســت، موجب 
شد دشمن در یک جنگ روانی بی سابقه، 
شکست مفتضحانه ای بخورد؛ زیرا می بیند 
ملتــی که بــا پرچم های ایران بــه خیابان 
آمده اند، از هر لشــکری مجهزتر هستند. 
در این میان، حکمت الهــی و تدبیر نظام 
اسلامی در پدیدهای دیگر خود را نشان داد. 
از دل همین خیابانهای مملو از جمعیت 
و پرچم، چهره جدیــدی از رهبری متولد 
شد؛ رهبری که در سخت‌ترین لحظات، با 
توکل بر خدا و اتکا به همین مردم، سکان 
جمهــوری اسلامی را در دســت گرفت. 
امروز، با پیروی از رهبر جدید که خود ثمره 
همان مکتب ایثار اســت، مسیر انقلاب نه 
تنها متوقف نشده، بلکه مصمم تر از گذشته 
تا رسیدن به قله ادامه خواهد داشت. تجربه 
جنگ تحمیلی سوم به ما آموخت که قدرت 
حقیقی ایران در موشــک ها و تانک هایش 
نیســت؛ بلکه در میلیون ها دلی است که 
برای این خاک می تپد و در دستانی است که 

هرگز پرچم ایران را رها نمی کنند.
این ملــت راهرو رهبران بــزرگ انقلاب 
اسلامــی  هســتند و خطــاب به بــه آنها 
برافراشتید  می گویند: »پرچمی که شــما 

هرگز بر زمین نخواهیم گذاشت... .«

ملت مسلح به پرچم

علی حیدری
سردبیر
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شهید ایران
ویژه اربعین شهادت آیت الله العظمی خامنه ای
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 B    آقای دکتر رجبی‌دوانی، چهلم شــهدا
فرصتی برای بازخوانی ابعاد شخصیتی 
یک رهبر است. از نگاه شما، مهم ترین 
ویژگی ای که رهبــر معظم انقلاب را از 
دیگر شــخصیت های سیاســی جهان 
متمایز می کرد، چه بود و چرا مردم ایران 

اینگونه تحت تأثیر ایشان قرار گرفتند؟

با عرض تســلیت شــهادت جانگــداز امام 
خامنــه ای  آیت الله العظمــی  شــهیدمان، 
)رضوان الله علیه(، در پاســخ به این پرســش 
باید گفت، مهم ترین ویژگی رهبر و امام شهید 
امــت، »ایمــان« و »اخلاص« آن بزرگــوار 
بود که بر اســاس آن به مردم عشــق می ورزید 
و در پی ســعادت و ســربلندی مــردم ایران، 
مسلمانان جهان، آزادگان و مستضعفان گیتی 
بود. رهبر شــهید همه مردم ایــران را فرزندان 
خود می دانســتند و زندگی خــود را مانند جد 
بزرگوارشــان امیرالمؤمنین علــی)ع( در حد 
پایین ترین طبقات جامعه، و چه بســا کمتر از 
آن، قرار داده بودند؛ از این رو ســخن ایشان به 
دل می نشست و مردم به شدت به ایشان عشق و 
علاقه پیدا کرده بودند. هیچ شخصیت سیاسی 
جهــان در دوران معاصر، بلکه در طول تاریخ، 
جز انبیای الهی و امامان معصوم)ع(، مانند این 
رهبر بزرگ و فداکار و مردم دوست نبوده است. 
تنها یک نمونه ســراغ داریم، آن هم شخصیت 

امام خمینی)رضوان الله تعالی علیه( بوده است.

 B    درباره نقش رهبر شــهید در شکل‌گیری
ایران قوی هم توضیحی ارائه می دهید.

امام شــهید ما به فرمــوده پیغمبــر)ص( که 
علی علیه« باور داشــتند.  »الاسلاُمُ یََعلی و لا ُیُ
از آنجــا که خــود در جایگاه رهبــری نظام و 
حکومت اسلامی قرار داشــتند، ایران را نماد 
اسلام راستین و محور و معرّّف اسلام حقیقی 
می دانســتند؛ از این رو، اقتدار ایــران را اقتدار 
اسلام می شمردند؛ چراکه پیامبر اسلام)ص( 
فرموده اســت اسلام برتر است و هیچ چیزی 

نباید بر اسلام برتری یابد.
متأسفانه به سبب حاکمیت حکومت های فاسد 
در دوران معاصر، به ویژه حکومت سیاه، وابسته 
و فاسد پهلوی، عزت ایران اسلامی خدشه دار 
شده بود و ایران حتی یک کشور درجه سوم در 
جهان هم شناخته نمی‌شــد. انقلاب اسلامی 
وقتی رخ داد و عــزت را به ایران بازگرداند، به 
دلیل ضعف های فراوانی که در آن دوران بروز 
کرده بود، ایــران از جایگاه رفیع تاریخی خود 
به شــدت فاصله گرفته بود. بــه همین دلیل، 
در این ۴۷ ســال و به ویژه ۳۷ ســالی که امام 

شــهید زعامت کشور را در دســت داشتند، با 
وجود اختلاف شدیدی که ایران از نظر علمی، 
صنعتی و فناوری با سطح جهانی پیدا کرده بود، 
تلاش فراوانی کردند. با وجود همه تحریم ها، 
فشــارها و توطئه هایی که علیه ایران اسلامی 
وجود داشت، کوشیدند تا عزت و اقتدار گذشته 
را به ایران بازگردانند. بــه لطف خداوند، این 
مهم عملی شد. ایران ضعیف و عقب مانده از 
نظر علمی و فناوری، امــروز در جهان به ویژه 
در صنایع نظامی، علوم پزشکی، علوم ژنتیک 
و مهندسی، جزء کشورهای تراز اول است که 
همه اینها به برکت رهنمودها و تفکر امام شهید 

ما حاصل شده است.
فراموش نمی کنیم که ایشــان بارها به این کلام 
امیرالمؤمنین)ع( استناد می فرمودند که »العلُمُ 
ـُلطان« و می گفتند: »تا جان در بدن دارم، از  س�
پیشرفت های علمی کشور پشتیبانی می کنم.« 
همچنین می فرمودند: »تا زمانی که کشور ما به 
نصابی از اقتدار در عرصه های علمی، صنعتی، 
فناوری، اقتصادی و نظامی نرســد، تهدیدات 
دشــمن وجود دارد.« از ایــن رو رهنمودهای 
فراوانی ارائه کرد. آنچه را که مدیریت و نظارت 
می کرد، مانند نیروهای مسلح و همچنین عرصه 
علوم ژنتیــک، می بینیم که چه دســتاوردهای 
عظیم و جهش هــای فوق العاده ای در کشــور 
ما پدید آمــد. اگر در جاهایــی، مانند برخی 
شاخه های صنایع نظامی یا علوم ژنتیک، به آن 
اندازه پیشرفت نکردیم، به دلیل این بود که این 
موارد زیر نظر و مدیریت مســتقیم رهبر شهید 
ما نبــود و کوتاهی های دولت های وقت در این 
عرصه ها موجب عقب‌ماندگی شد. امیدواریم 
ان شاءالله با عبرت از گذشته، دست اندرکاران 
این عقب ماندگی را در آن عرصه ها جبران کنند.

 B    نقــش رهبــر فقیــد در تقویــت پیوند
»ایرانیت« و »اســامیت« چگونه بود 

و چه میراثی از خود بر جای گذاشت؟

زمانی که بنده در بنیاد ایران شناسی مسئولیت 
داشــتم، با توجه به تأکید شدید رهبر شهید ما 
بر هویــت ایرانی ـ اسلامی، در پی آن بودیم که 
بتوانیم به دیدگاه و اندیشــه بلند رهبری در این 
عرصه عمل کنیم؛ چرا که رهبر شهید ما بسیار 
به ایران با همه وجود عشــق و علاقه داشــتند. 
نمونه هایــی را که عرض می کنــم دال بر این 

مهم اســت: علاقه شدید ایشــان به ادبیات و 
زبان فارسی و تأکیدشان بر اینکه ان شاءالله در 
آینده نزدیک زبان فارســی، زبان علمی جهان 
شود، همچنین اهتمام به فرهنگ اصیل ایرانی 
و پاسداشــت عظمت‌های دوران های پیشین 
تاریخــی ایران، مانند تجلیل ایشــان از دوران 
درخشــان آل بویــه و صفویــه و حتی عظمت 
ایران باستان با اشــاره به زانو زدن امپراتور روم 
مقابل شاپور دوم. اینها نشان دهنده تأکید رهبر 
شــهید به عظمت های ایران و افتخارات ایران 
اســت. از ســوی دیگر، رهبر و امام شهید ما 
تأکیــد فراوانی بر ارزش هــای دینی و درس ها 
و تعالیم اهل بیت)ع( داشــتند و به منزله یک 
روحانی شیعه، فقیه دوراندیش و مرجع تقلید، 
در حقیقت با دوگانه ایرانیت و اسلامیت مقابله 
کردند و در این عرصــه برای ما یک رویکرد و 
راهکار درخشانی به جای گذاشتند. البته ما در 
زمان حیات آن امام شهید در بنیاد ایران شناسی 
به ــشدت درصدد ترویج اندیشه های معظم‎له 

بودیم که دیگر فرصتی پیدا نکردیم.

 B    در طــول رهبــری ایشــان، ایــران بــا
جنگ  ماننــد  بزرگــی  موضوعــات 
اقتصادی، ترور دانشــمندان هسته‌ای، 
مواجه  منطقــه‌ای  ناامنی‌های  و  کرونا 
بود. چه تصمیم یا رویکردی از ایشان را 
مهم‌ترین عامل ایستادگی و عبور از این 

بحران‌ها می‌دانید و چرا؟

مدیریت بحران امام شــهید ما جــز از انبیای 
الهی و ائمه معصوم)ع( در تاریخ نمونه و نظیر 
ندارد. در این ۳۷ سال بحران های متعددی رخ 
داد. در عرصه سیاسی و امنیتی چندین بحران 
پیش آمد که هر یک می توانســت یک کشــور 
قدرتمنــد را از پــا درآورد؛ از جمله بحران و 
فتنه ســال 1378 با توطئه خائنــان، انقلابیون 
پشیمان و استحاله شــده؛ فتنه سال 1388 که 
فتنه و بحرانی شدید و برنامه ریزی شده بیست 
 ساله بود؛ فتنه های 1396 و 1398، به خصوص 
فتنــه و بحــران ۱۴۰۱؛ همچنیــن کودتــای 
برنامه ریزی شده آمریکایی ـ صهیونی در دی ماه 
گذشــته و نیز بحران هــای عرصه های دیگر، 
مانند عرصه اقتصادی با تحریم های گســترده، 
بحران بهداشتی مثل کرونا. می بینیم این رهبر 
بزرگ الهــی در همه آنها چنان با هوش و نبوغ 

و اســتعداد فوق العاده خدادادی که داشــتند، 
توانستند یک تنه همه را مدیریت کنند؛ حال آنکه 
در برخی موارد خیانت هایی از سوی مسئولان 
سابق یا برخی دست اندرکاران حاکم نیز پدید 
 فوق العاده است؛ امام شهید در 

ً
آمده بود. واقعاً

این عرصه ها یک تنه توانستند تمام آنها راـ البته 
با همراهی مردم شــریف و بصیرـ خنثی کنند 
و کشور را با ســرافرازی از این بحران ها عبور 
دهند. بدون اغراق عــرض می کنم هر یک از 
این بحران ها در حوزه های گوناگون می توانست 
یک کشور مقتدر راـ که مشکلات ما از جمله 
تحریم ها و فشارها و معضلات اقتصادی را هم 
نداشــت ـ از پا درآورد، ولی رهبر و امام شهید 
ما بسیار هوشــمندانه آنها را مدیریت کردند و 
در حالی که در بســیاری از این موارد، خواص 
و سرشناسان ـ  حتی کسانی که با امام شهید ما 
ده ها سال سابقه دوستی و رفاقت داشتندـ به او 
خیانت کردند، کشــور را از این بحران ها عبور 
دادند. اصــول و روش و تدبیر و عملکرد رهبر 
شهید ما در این بحران ها به نظر من باید ازسوی 
محققان ایــن حوزه ها به عنوان منبع و مرجعی 
بزرگ برای مدیریت بحــران نه تنها در ایران، 
بلکه در جهان تدوین شود و مورد بهره برداری 
کلی قــرار گیرد. در عرصه اقتصــادی، نظریه 
اقتصاد مقاومتی و دیدگاه هایی که در بیانیه گام 
دوم و سایر موارد مطرح کردند، اگر مسئولان 
ماـ قوای سه گانه ـ در ســال های گوناگون باور 
به رهبری داشــتند و اجرا می کردند، کشــور 
هیچ گونه مشــکلی پیدا نمی کرد. اما چه کنیم 
که با وجود این اندیشــه های بلنــد و بزرگ و 
کارساز، دچار مســئولان غرب زده، وابسته و 
واداده ای بودیم که بدون توجه به این رهنمودها 
فکر می کردند حل مشکلات اقتصادی در گرو 
دیپلماسی التماسی و ذلت پذیر در همراهی با 
آمریکاست؛ کشور متأســفانه آسیب دید. من 
معتقدم اگر ایــن دیدگاه ها در عرصه مدیریت 
بحران از رهبر عزیز ما در حوزه های گوناگونی 
که بحــران اتفاق افتاد تدوین شــود، می تواند 
حتی فراتر از کتاب »هنر جنگ« ســان تزو، آن 
اندیشــمند چینی که از دوران باستان تاکنون به 
عنــوان مهم ترین متــن مدیریت جنگ مطرح 
است، این اثر از رهنمودهای رهبری در سطح 

جهان انعکاس پیدا کند و جاودانه شود.

 B    با نگاه بــه آینده، فکر می‌کنید مهم‌ترین
رسالت نخبگان و نهادها برای زنده نگه 
داشتن مکتب و راه رهبر شهید چیست 
و مردم چه نقشی می‌توانند در این مسیر 

ایفا کنند؟

در این خصــوص باید بگویم متأســفانه این 
به اصطلاح نخبگان ما و دســتگاه های ذی ربط 
در دوران حیات پربار و پرماجرای رهبر شهید 
مــا، هیچ کــدام آن گونه که بایــد قدر عظمت 
شــخصیت این نابغه بزرگ رهبری و هدایت 
جامعه در عرصه ملی و بین المللی را ندانستند 
و خود را به تبیین و کاربردی کردن اندیشه های 
ناب آن رهبر شهید موظف نکردند. همان گونه 
که عرض کردم، وقتی ما در حوزه های گوناگون 
اندیشه های بلند رهبری را داشتیم )به خصوص 
در مســائل اقتصــادی و مقابله با فشــارهای 
دشــمن در این عرصه(، دیدیم در چند ســال 
اخیر شعارهای سالی که امام شهید ما در زمینه 
مســائل اقتصادی و دادن رهنمــود برای حل 
مشکلات مطرح می کردند، متأسفانه دولت ها 
تمکین نکرده و بــه این رهنمودهــای بزرگ 
توجهی نکردند. حالا که با شهادت جانگداز 
آن مرد بــزرگ الهی، نظریات و هشــدارها و 
تنبهاتی که حقیقت آنها آشکار شده، تازه برخی 
محققان و نخبگان دانشگاهی متوجه می شوند 
که چه گوهر عظیم و چه موهبت بزرگ الهی را 
در دست داشتیم و قدر آن را ندانستیم، و تازه به 
عدم معرفت خود به ساحت عظیم رهبر شهید 

اعتراف می کنند.
به نظر من برای جبران آن کوتاهی ها، نخبگان 
در حوزه های گوناگون مکتب و اندیشه های ناب 
رهبر شــهید را به منزله نقشه راه برای سعادت 
جامعه و حل مشــکلات تبیین کنند و مکتب 
امام شــهید را در عرصه های گوناگون به روی 
اهل تحقیق بگشایند. ضروری است دولت ها، 
مجلس ها، قوه قضائیه و ســایر مراجعی که در 
کشور برای امور گوناگون فعالیت دارند، خود 
را به اجرای این رهنمودها و اندیشــه های ناب 

بزرگ کارساز موظف بدانند.
توده های مردم فهیم و بصیر و هوشمند ایران در 
همه ادوار رهبری امام شهید ما، بیش از نخبگان 
جامعه و بیش از قوای ثلاثه، نســبت به رهبر و 
اندیشه های بلند او درک و معرفت داشتند و در 
بزنگاه ها به موقع حاضر شدند و به رهنمودهای 
او و دغدغه های او پاســخ دادند. حماسه های 
۹ دی، حماســه های ۲۲ بهمن، حماســه ۲۲ 
اسفندی که پشت سر نهادیم، و موارد گوناگون 
دیگر نشــان دهنده این است که توده های بصیر 
مردم با امام شــهید خود رابطه ای ناگسستنی و 
در حقیقت اطاعت و همراهی داشــتند. مردم 
شــریف ما می توانند با ادامه مسیری که پیش 
گرفتند، بر اساس رهنمودهای رهبر از مسئولان 
امر مطالبه کنند و نگذارند مســئولان و قوای 
ثلاثه از مسیر تعریف‌شــده و تدوین شده ای که 
رهبر شــهید ما آن را مشــخص کرده بودند، 
خارج شوند، و پیوسته برای تحقق رهنمودهای 

آن رهبر بزرگ الهی مطالبه کنند.
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شهید ایران
ویژه اربعین شهادت آیت الله العظمی خامنه ای

محمدحسین رجبی دوانی در گفت و گو با صبح صادق

مردم ایران
  پیش از نخبگان
 رهبر شهید را شناختند

احسان بهاری
روزنامه نگار

چهلم رهبر شهید، پنجره ای به سوی بازخوانی یک مکتب بی نظیر در تاریخ معاصر است. در گفت وگوی پیش رو، پای صحبت »محمدحسین رجبی دوانی« مورخ و محقق تاریخ اسلام 
نشسته ایم تا از زوایای پنهان رهبری بگوییم که به باور او، جز انبیا و ائمه، نظیرش در تاریخ یافت نمی شود. از راز دلدادگی میلیونی مردم تا معماری »ایران قوی« و عبور از طوفان های سیاسی 

و امنیتی. آنچه می خوانید روایتی است از مردی که »علم« را »سلطان« می دانست و در راه عزت ایران یکه تاز میدان بود.
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پس از گذشت حدود ۴۵ روز از نبردی 
که با هدف نابودی ایران طراحی شده 
بود، اکنون جمهــوری اسلامی نه تنها 
در میدان ســخت، بلکه در هندســه 
را  قاطعی  پیــروزی  روایت ها،  جنگ 
رقم زده اســت. این پیروزی، بیش از 
باشد،  آنکه حاصل محاسبات دنیوی 
ثمره یک بازگشت بزرگ به سرچشمه 

قدرت مطلق است. 
 عمده دلایل به این شرح است:

 »استغاثه عمومی« و »توکل 
محــض بــه قــدرت لایزال 1

الهی«، کلید اصلــی و راهبرد بنیادین 
»امام شــهید و امام جوان« در هدایت 
این نبرد بود. دعای جوشن کبیر، دعای 
توســل و حدیث کســا، و اقامه نماز 
استغاثه در مساجد و منازل، تجمعات 
مؤمنانه برای »دعا زیر آسمان«، نه تنها 
بلا را دور کــرد، بلکه نیرویی الهی به 
بازوان رزمنــدگان و اراده مســئولان 
بخشــید. این »نصرت الهی« بود که 
محاسبات دشمن را در اتاق های جنگ 

واشینگتن و تل آویو برهم زد. 

شهادت مظلومانه و حماسی 
»امامِِ شهید؛ شهادتی با زبان 2

روزه و در کنار خانواده که لرزه بر اندام 
وجدان هــای بیدار جهــان انداخت. 
پیام های حماسی »امام جوان«، به ویژه 
تعبیر ماندگار »شــهادت امامِِ شهید با 
مشت گره کرده«، خط سرخ مقاومت 
را ترســیم کرد. این خون پاک در کنار 
خردســال  کودکان  مظلومانه  پــرواز 
مینابی، خشــم مقدســی را آفرید که 
وحدت ملــی ایرانیان را بــه فولادی 

آبدیده تبدیل کرد. 

نخبگان فرهنگی ما، ملهم از 
این شــور معنوی و شجاعت 3

میدانی، روایت ایران را جهانی کردند. 
در  انســانی  زنجیره های  تشــکیل  از 
اطراف زیرســاخت ها، نوای ماندگار 
چاووشی و نغمه های حماسی مداحانی 
چــون کریمــی، رســولی،طاهری و 
مطیعی، همگی رشته ای از یک زنجیره 
به هم متصل بــرای پیروزی در جنگ 
رسانه ای بودند. حتی بی بی سی با بهت 
اعتــراف کــرد کــه ایــران بــا زبان 
افکار  موســیقی ،  و  فرهنگ،انیمیشن‌ 

عمومی غرب را تسخیر کرد
هِِ

َ
 مِِنْْ عِِندِِ ٱللَّ

الَّا
وََمََا ٱلنََّصُْْرُ إِِ

 پیروزی ایرانیان
 در جنگ روایت ها

 محمد مهدی
اسماعیلی

کارشناس سیاسی

جنگ »رمضان«، مانند بسیاری از تجربه های 
بزرگ تاریخی انقلاب، صحنه ای بود که در 
آن ایمــان، ایثار، رنج و همبســتگی در کنار 
یکدیگر معنا پیدا کردند. اکنون پرســش آن 
اســت که چگونه می توان این حماسه را در 
فضای اجتماعی و ملی حفظ کرد تا به تدریج 

در غبار زمان فراموش نشود.  
در سال های گذشته، به درستی، توجه عمومی 
بیشتر به مزار شهدا معطوف بوده است؛ مزار 
محل استمرار پیوند عاطفی و آیینی جامعه با 
عد  شهید اســت. با این حال، در کنار مزار، ُبُ
مهم دیگری از میراث شــهادت وجود دارد 
که شایســته اســت مورد توجه قرار گیرد و 
آن، »مقتل شــهدا« است؛ یعنی نقطه ای که 
شهادت در آن تحقق یافته و خون پاک شهید 
بر زمین جاری شــده اســت. پس از جنگ 
اخیر بســیاری از خانه ها، کوچه ها، محله ها 
و خیابان های شهرهای ما، به ویژه در تهران، 
محل شهادت عزیزان ما بوده است و نباید از 

خاطره جمعی جامعه حذف شوند.
 B مزار و مقتل؛ 

دو ساحت مکمل در فرهنگ شهادت  
مزار جایی است که پیوند پایدار مردم با شهید 
در قالب زیارت و یادبود استمرار پیدا می کند؛ 
جایی که بدن مبارک شهید در آنجا آرمیده و 
انسان با شهید احساس نزدیکی بیشتری دارد. 
 در نقاطی 

ً
با این حال، مزار شــهدا معمولاً

خارج از بافت روزمره شــهر قــرار دارند و 

مراجعه به آن ها همــواره برای همه مردم به 
راحتی ممکن نیست. در مقابل، مقتل شهید 
در دل زندگی روزمره مــا قرار دارد که مردم 
هر روز از کنار آن عبور می کنند. گاه در همان 
محله ای که زندگی می کنیم، همســایه ای به 
شهادت رسیده است و آن نقطه می تواند هر 
روز یادآور آن فداکاری باشــد. از همین رو، 
مقتل ظرفیت آن را دارد که حضور و یاد شهید 
را در زندگی مردم زنده نگــه دارد و تأثیری 

مداوم و عمیق تر بر جامعه بگذارد.
افزون بر این، مقتل نقطه ای اســت که در آن 
»لحظه ناب حقیقت« رخ داده است. زمین 
آغشته به خون شهید جایگاهی ویژه دارد و از 
آن به مثابه محل نزول رحمت الهی یاد شده 
است؛ چراکه بهترین قطره نزد خداوند، خون 
شهید است. در ســنت زیارت نیز این توجه 
به مکان وقوع حادثه به خوبی دیده می شــود. 
زائر در مسیر زیارت، به ویژه در کربلا، تنها با 
مزار مواجه نیست، بلکه با مواضعی روبه رو 
می شــود که جهاد با ظلم در آنهــا رخ داده 
است. این مواجهه نوعی تجربه تربیتی ایجاد 
می کند؛ زیرا انسان در آن مکان نه فقط نتیجه 
یــک واقعه، بلکه لحظه عــروج یک مظلوم 

مقتدر را به یاد می آورد.
تجربه معاصر جامعه ایران نیز نمونه ای موفق 
از این توجه به »جغرافیای مقدس« را نشان 
می دهد. اردوهای راهیان نور بر همین اساس 
شکل گرفته اند؛ بردن نسل های جدید به محل 
وقوع حوادث دفاع مقدس؛ نشان داده است 
که اثر تربیتی و معنوی بسیار عمیق تری نسبت 
به صرف شــنیدن روایت ها دارد. مقتل های 
شهری نیز می توانند در مقیاسی متفاوت چنین 

کارکردی داشته باشند و خاطره فداکاری را 
در متن زندگی روزمره جامعه زنده نگه دارند.

 B  الهیات سرزمین و زمین مقدس
در مطالعــات معاصــر دینــی، مفهومی با 
عنــوان »الهیات ســرزمین« )ژئوتئولوژی( 
مطرح است که به پیوند میان الهیات و مکان 
می پردازد. بر این اساس، برخی مکان ها تنها 
محل وقوع رویدادها نیســتند، بلکه به دلیل 
کنش های اخلاقی و معنــوی بزرگی که در 
آنها رخ داده، حامل نوعی قداست و حافظه 
معنوی می شــوند. در چنیــن حالتی، زمین 
افزون بر یک بســتر جغرافیایی، به بخشــی 
از شعائر دینی تبدیل می شــود. کربلا برای 

شیعیان این چنین است.
مقتل شهید را می توان در این چارچوب فهم 
کرد؛ جایی که انســان در آن به اوج فداکاری 
رســیده و جان خود را در راه خــدا داده و با 
ریخته شدن خون و پاره های پیکر شهید، به 
آن زمین تقدس و معنا بخشــیده است. این 
معنا نه از جنس قداســت قــراردادی، بلکه 
حاصل تجربه ای واقعی و آســمانی اســت. 
به همین دلیل، حضور در چنین مکان هایی 
 با معنویت، خشوع و تأمل و ذکر همراه 

ً
غالباً

می شود.
محله و شهر، در این نگاه، تنها مجموعه ای 
از خیابان ها و ســاختمان های سرد نیستند، 
بلکه شبکه ای از خاطرات مشترک و معناها 
هستند که هویت جامعه را شکل می دهند. 
هر مقتل، در واقع نقطه ای است که آرمان ها، 
ایمان و مــکان در آن به هم می رســند و به 
جامعه یادآوری می کنند که ارزش هایی مانند 
ایثــار و فداکاری چگونــه در زندگی نقش 

دارند.
 B  مقتل و بیداری تاریخی جامعه

توجه به مقتل ها تنها بــه معنای حفظ یک یاد 
تاریخی نیســت، بلکه می تواند نقشی مهم در 
بیداری جامعه ایفا کند. حفظ این نقاط به جامعه 
و نسل های آینده کمک می کند تا مسیر طی شده 
را به یاد داشته باشند و نسبت به ارزش هایی که 
برای آنها هزینه داده شده، آگاه بمانند. این امر، 
رسانه ای قوی برای ایجاد بیداری عمومی است 
که  به معنای حفظ حساسیت جامعه نسبت به 
ظلم، فهم هزینه‌های دفــاع از حق و آگاهی از 
رنج هایی است که برای پاسداری از ارزش ها 
تحمل شــده است؛ مســئولیتی که جامعه را 

هوشیارتر و آینده نگرتر می کند.  
از همیــن رو، احیــای مقتل ها در شــهرها 
می تواند اقدامی فرهنگی و مؤثر باشــد. این 
 بــه طرح های بــزرگ و پرهزینه 

ً
کار الزامــاً

نیاز ندارد. گاه یک نشــانه ساده، یک پلاک 
توضیحی کوتاه یا ثبت دقیق محل یک واقعه 
می تواند آن نقطه را دوباره به فضای فرهنگی 
بدل کند. وقتی شــهروندان بدانند در کوچه 
یا خیابان کنارشــان جنایتی از سوی دشمنی 
بی رحم رخ داده اســت، شهر برای آنان تنها 
فضای عبور و مرور نخواهد بود، بلکه به متنی 

زنده از تاریخ و تذکر تبدیل می شود.
در حقیقــت، احیــای جغرافیای شــهادت 
نسل های آینده را با حقیقت ایثار، مسئولیت 
و معنای عمیق دفاع از ارزش ها آشــنا کرده 
و روحیه شــهادت طلبی، جهــاد و مبارزه با 
مســتکبران و نیز مطالبه گری نسبت به انتقام 
خون شــهدای میهن را در دل هــا زنده نگه 

می دارد.

 الهیات سرزمین
یخی جامعه  و بیداری تار

مهدی عامری
 کارشناس 

علوم اسلامی

   عکس و مکث   

 بازگشــت قطارها به ریل/ حرکت قطارهای تبریز-تهران 
و تبریز-مشــهد پس از بازسازی بخش های آسیب دیده 
خط ریلی در کمتر از 48 ساعت پس از جنگ از سر گرفته 
شــد. قطار تهران-تبریز-وان نیز در از تهران به سمت 
وان ترکیــه حرکــت و از مســیرهای بازسازی شــده عبور 

کرد.

مینــاب ۱۶۸/ هیــات مذاکره کننــده ایرانــی بــا آمریکا به 
ریاســت دکتر محمدباقر قالیباف، با نام نمادین »میناب 
۱۶۸« راهی پاکســتان شــد. نامی که برگرفته از غیرت و 
صلابت مردم شــهیدپرور میناب و به یاد شهدای جنایت 
تروریســتی آمریکا به مدرسه شــجره طیبه است، گویای 
آن است که پشت هر دیپلمات، یک ملت ایستاده است.

آخرین موشــک های ایرانی/ در آخرین شب جنگ تحمیلی 
ســوم، پیش از آتش بس موشک ها شعار نویسی شده 
در آســتانه شــلیک به ســمت رژیم صهیونــی بودند اما 
به درخواســت دوســتان پاکســتانی موقتاًً به شهرهای 

موشکی برگشت.

خباثت جدید اپل!/ این روزها که همه دنیا علیه اقدامات 
وحشــیانه آمریــکا و رژیــم صهیونی بــه پا خواســته اند. 
شــرکت اپــل در اقدامــی عجیــب در برنامه نقشــه خود 
تقریبــاًً همه شــهرهای لبنان رو از نقشــه حذف کرده، در 
حالی که حتی کوچک ترین و بی اهمیت ترین روســتاها در 

رژیم صهیونی و سوریه به وضوح مشخص هستند.

مبــارزه کن مثل یک ایرانــی/ کارزار حمایــت از ایران در 
برزیــل در اقدامــی تاریخی کــه نظیر آن در قــاره آمریکا 
بی ســابقه توصیف شــده، قلب اقتصادی برزیل میزبان 
طوفانــی از همبســتگی بــا جمهوری اسلامی ایران شــد؛ 
مــردم بــا پرچم های»مبارزه کــن مثل یــک ایرانی« در 

مراسم حاضر شدند.

 نامحبوب تریــن/ در حالی جی دی ونس مذاکرات با ایران 
را در اسلام آباد به شکســت کشاند که او این روزها در 
نزد مردم آمریــکا، نامحبوب ترین معــاون رئیس جمهور 
در تاریخ آمریکاســت! در این تصویر مقایسه محبوبیت 
خالــص او با معاونین ســابق روســای جمهــور آمریکا در 

نظرسنجی ها را مشاهده میکنید.



نقل است وقتی در سکانس اول فیلم »سرگیجه« 
)آلفرد هیچــکاک( قهرمان داســتان که دچار 
سندروم سرگیجه در ارتفاع است، پس از آویزان 
شــدن از یک بلندی مرتفع و پرت شــدن تنها 
پلیسی که به کمکش رفته، ناگهان در سکانس 
بعد، ســالم و سرحال دیده می شــود، یکی از 
دستیاران هیچکاک از وی پرسید چگونه چنین 
بی منطقی در فیلم قابل توجیه است، که در اینجا 
هیچکاک به کنایه او را ســرزنش کرد و گفت: 
»باز در سینما صحبت از عقل و منطق کردی؟!«
این طعنه یکی از معروف ترین فیلمسازان تاریخ 
سینماست که منطق و عقلانیت آثارش زبانزد 
خاص و عام فیلم بین بوده و هست؛ اما در سینما 
به ویژه سینمای هالیوود، تا چشم کار می کند، 
فیلم ها و آثار احمقانه و ابلهانه دیده می شود که 
براساس فرمولی نخ نما شده و کلیشه ای، قهرمان 
اصلی یا به قــول معروف همان »آرتیســته«، 
یــک تنه فوجی از آدم ها را لــت و پار کرده و از 
سخت ترین شــرایط و دهان اژدها و دیو و غول 
و مانند آنهــا در آخرین لحظــات نجات پیدا 
کرده و همه دشــمنان خود را هم نیست و نابود 
می گرداند! از وسترنرهای قدیمی بگیرید تا شزم 
و فلاش گوردون و... و رمبو و راکی و ایتن هانت 
و ماوریک و جیمزباند و... و سوپرهیروها و... 
و تا آثار به اصطلاح تاریخی و ظاهرا واقعی که 
از مفتضح ترین شکست ها برای آمریکا و دار و 
دسته اش، حماسی ترین پیروزی ها را روی پرده 

برده است.
مانند شکســت پروژه پر سر و صدای آپولو که 
در سیزدهمین پرتابش، به فاجعه ای تکان دهنده 
انجامید؛ اما در فیلمی ساخته ران هاوارد به نام 
»آپولو 13«، آن فروپاشی همچون شکوفایی و 
پیروزی نشان داده شد یا فیلم »آرگو« )بن افلک( 
درباره فراری دادن 6 گروگان آمریکایی پناهنده 
شده در ســفارت کانادا در تهران که خود سفیر 
وقت کانادا، آن را احمقانه ترین نمایش از واقعه 

فوق دانست!
حالا بخوانید جدیدتریــن فیلمنامه هالیوودی 
درباره دن کیشــوت بازی هــای آمریکایی که 
بلاهت و حماقــت موجود در آن و تناقضش با 

واقعیت، چندین برابر آثار قبلی است:
»... هم وطنــان آمریکایی، طی چند ســاعت 
گذشــته، ارتــش ایــالات متحــده یکــی از 

و  جســت وجو  عملیات های  جســورانه ترین 
نجات در تاریخ آمریکا را برای یکی از افسران 
خدمه ما که یک سرهنگ بسیار مورد احترام نیز 
هست، انجام داد. با خوشحالی اعلام می کنم 
که او اکنون سالم اســت. این نیروی شجاع در 
کوه های خطرناک ایران، پشت خطوط دشمن 
قرار داشت و توســط نیروهای دشمن تعقیب 
می شد؛ آنها هر ساعت به او نزدیک تر می شدند. 
اما او هرگز تنهــا نبود، زیرا فرمانــده کل قوا، 
وزیر دفاع، رئیس ســتاد مشترک ارتش و سایر 
نیروها به‌صورت ۲۴ ســاعته موقعیت او را زیر 
نظر داشتند و با دقت برای نجاتش برنامه ریزی 
می کردند. به دســتور من، ارتــش آمریکا ده ها 
هواپیما مجهز به پیشــرفته ترین و مرگبارترین 
سلاح هــا را برای بازگردانــدن او اعزام کرد... 
این عملیات نجات، علاوه بر نجات موفق یک 
خلبان دیگر در روز گذشــته انجام شــد... این 
اولین بار در تاریخ نظامی اســت که دو خلبان 
آمریکایی به صــورت جداگانه، در عمق خاک 
دشــمن نجات داده می شــوند. ما هرگز هیچ 

نیروی آمریکایی را جا نمی گذاریم... .«
نویسنده این فیلمنامه پرت و پلا، یعنی ترامپ، 
مشنگ تر از آن اســت که بتواند تفاوت میدان 
جنگ با استودیوهای هالیوود و همچنین خودش 
را با رمبو و راکی و تارزان و... تشخیص دهد! او 
در هپروتش، تصور کــرده عرصه نبرد با ایران، 
 فیلم »تاپ گان: ماوریک« اســت 

ً
صحنه مثلاً

که تام کروز بیاید همه تأسیسات را به سهولت 
بمبــاران کرده و بعد هم دوباره برگردد و خلبان 
هواپیمای ساقط شده را بی چک و چانه نجات 
داده و با جنگنده همان کشــور مورد حمله قرار 

گرفته، به سر و خانه و زندگی اش برود!
حالا مقایسه کنید فیلمنامه ابلهانه ترامپ را با 

آنچه رخ داد: یک جنگنده آمریکایی ساقط شد، 
دو خلبانش در خاک ایران فرود آمدند. 3ـ4 روز 
آمریکا همه نیرویش را گذاشت تا این دو خلبان 
را پیدا کند. حتی وقتی ناامید شــد، مکان های 
احتمالــی اختفای آنها را براســاس »پروتکل 
هانیبال« چندین بار بمبــاران کردند تا اثری از 
آثارشان نماند. )همان پروتکلی که باعث شد در 
7 اکتبر 2023، هلیکوپترهای آپاچی اسرائیلی، 
افراد خودشان را در آن مراسم موسیقی به رگبار 

ببندند تا اسیر نشوند!( 
اما بالاخره با چند فروند هواپیمای ســی 130 
و بالگردهــای بلک هاوک به جســت وجوی 
آنها آمدند. فرماندهــان آمریکایی براین تصور 
بودند که اگر از نقاط کور وارد کشور شوند و از 
ارتفاع پایین هم پرواز کنند، روی رادارها دیده 
نمی شوند، اما عشایر غیور لر و برخی از مأموران 
فراجا آنها را مشاهده کرده و به سمت شان شلیک 
کردند و جالب اینکــه بالگردهای گرانقیمت 
بلک هاوک با شــلیک تفنگ های قدیمی برنو 

عشایر به زمین افتادند!
ماننــد فیلم ســقوط »بلک هــاوک« )ریدلی 
اسکات( که همین اتفاق برای این بالگردهای 
غول پیکر در سومالی و در نبرد با مردم آن کشور 
می افتد؛ ولی در آنجــا خدمه این هلیکوپترها 
تا پای جان بــا مردم می جنگند، اما در واقعیت 
جنگ بــا ایــران، خدمــه آن هلیکوپترها چه 

سرنوشتی پیدا کردند؟!
پس از آن، دو فروند سی 130 و دو بالگرد بلک 
هاوک در جنوب اصفهان مــورد اصابت قرار 
گرفته و ناگزیر به فرود اضطراری شدند. اینجا 
بود که باز پای »پروتــکل هانیبال« پیش آمد و 
این پرنده های )به قول خودشان دچار نقص فنی 

شده( آمریکایی به وسیله جنگنده های خودشان 
بمباران شدند تا )طبق بیانیه سنتکام( مانند فیلم 
»کاپریکورن یک«، هر چه و هر کس درون شان 

بود، نابود شود!
ترامــپ در فیلمنامــه مضحک خود نوشــته 
اســت: »ما هرگز هیچ نیروی آمریکایی را جا 
نمی گذاریم«! آیا آن دو فروند هواپیمای غول پیکر 
ســی 130 و دو هلیکوپتر بلــک هاوک، هیچ 
سرنشــین و خلبان و خدمه ای نداشتند؟! یعنی 
 خالی پرواز می کردند و بعد خودشان در 

ً
کاملاً

جنوب اصفهان فرود آمدند؟!
این در حالی اســت که براســاس اســتاندارد 
پروازی، هواپیماهای ســی 130 بیــن 6 تا 8 
سرنشــین، اعــم از خلبان و کمــک خلبان و 
مهندس و خدمه پروازی دارند و هلیکوپترهای 
بلک هــاوک هم 2 تا 4 نفــر عوامل هدایت و 

تأمین آن به شمار می روند. 
یعنی حتی اگر ترامــپ، آن دو خلبان جنگنده 
ساقط شــده آمریکایی را هم نجات داده باشد 
)که هنوز هیچ عکس و فیلمی از آنها ارائه نشده 
و حتی بنا بر بیانیه ســنتکام، یکی از آنها مرده 
اســت( در واقع حداقل 20 نفر خلبان و خدمه 
دیگر پروازی ارتش آمریــکا را به بدترین وجه 
قربانی کرده و فاجعه ای دهشــتناک تر از طبس 
سال 1359 برای ارتش ایالات متحده رقم زده 

است. 
اگرچه اکنون گفته شــده اســت، مأموریت دو 
هواپیمــای ســی 130 و هلیکوپترهای بلک 
هاوک، نجــات دو خلبــان نبــوده و احتمالا 
عملیاتی گسترده تر، مانند خارج کردن اورانیوم 
غنی شده برعهده داشــتند! که در این صورت 
داخــل هواپیماهــا و هلیکوپترهای ســاقط و 
بمباران شــده، ده ها کماندو و سرباز و تفنگدار 
حضور داشته اند که همگی در بمباران، سوخته 

و خاکستر شده اند!
در اینجا برخلاف همه فیلمنامه های هالیوودی، 
مانند صحرای طبس در 5 اردیبهشت 1359، 
بازهم امدادهای الهی رسیدند و کار را یکسره 
کردند، آنچــه هیچگاه به مخیله نویســندگان 

اینگونه آثار راه پیدا نمی کند. 
ایــن تفــاوت واقعیــت موجــود و یکــی از 
بلاهت آمیزترین سناریوهای اخیر آمریکا به قلم 
زنجیری ترین رئیس جمهوری تاریخ این کشور 
می تواند نــگاه تازه تری را نســبت به فیلم های 
هالیوودی در جهان ایجاد کند تا کمی هم بازار 

این کارخانه توهم سازی تخته شود.

در وضعیت ویژه ای که کشــورمان هدف 
تخاصم و شرارت دشــمن خارجی قرار 
گرفته است، یکی از عوامل مهم و اثرگذار 
در حفــظ آرامــش اجتماعــی و تقویت 
نقش آفرینــی چهره های  ملی،  انســجام 

محبوب و شناخته  شده جامعه است.
بــه طــور معمــول، در کشــمکش ها و 
رقابت هــای سیاســی داخلــی، ماننــد 
ســلبریتی ها  جانبدارانه  ورود  انتخابات، 
همواره محل نقد بوده است. تجربه نشان 
داده است، چنین مداخلاتی گاه نه تنها به 
روشن تر شدن مسائل کمک نکرده، بلکه 
در برخی موارد موجب تشدید شکاف های 
اجتماعــی و گمراهی افــکار عمومی نیز 
شــده اســت. اما وضعیتی که امروز با آن 
روبه رو هستیم، ماهیتی متفاوت دارد. در 
اینجا مسئله نه رقابت های سیاسی، بلکه 
موضوعی ملی اســت: امنیت کشــور و 

تمامیت ارضی آن.
در چنین وضعیتی، طبیعی است که بخشی 
از جامعه دچار نگرانی و التهاب شــود؛ 
برخی آســیب ببینند و حتی خانواده هایی 
عزیــزان خود را از دســت بدهند. در این 
اوضاع، حضور چهره هــای محبوب ـ از 
هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا نخبگان 
علمی و قهرمانان ملی ـ می تواند نقشــی 

اقتدارآفرین و امیدبخش ایفا کند. 
تجربه هــای جهانی نیز چنین نقشــی را 
تأییــد می کند. پس از حــملات یازدهم 
ســپتامبر ۲۰۰۱ و فرو ریختــن برج های 
دوقلوی نیویورک، بســیاری از چهره های 
شناخته شــده آمریکا در رســانه‌ها ظاهر 
شــدند تا با مردم ســخن بگویند، به آنها 
امید بدهند و روحیه مقاومت و همبستگی 
ملی را تقویت کنند. در میان آنها، حضور 
»آرنولد شوارتزنگر«ـ که در فرهنگ عامه 
آمریکا نماد قدرت و قهرمانی بود ـ در برابر 
دوربین ها و گفت وگو با مردم، نمونه ای از 

همین نقش آفرینی الهام‌بخش بود.
جامعه ایران نیز در وضعیت کنونی به چنین 
صداهایی نیــاز دارد؛ صداهایی که از دل 
چهره هایی برمی آید که مردم آنها را دوست 

دارند و به آنها اعتماد می کنند. 
چهره هایی مانند پروفسور مجید سمیعی 
یــا قهرمانان رشــته هایی چون کشــتی و 
ورزش هــای رزمی، یا حتی بازیگرانی که 
سال ها در نقش های قهرمانانه در ذهن مردم 
ثبت شده اند، اگر با مردم سخن بگویند و 
آنان را به صبوری، شجاعت و همبستگی 
دعوت کننــد، می توانند در تقویت روحیه 

عمومی نقش مهمی ایفا کنند.
واقعیت این اســت که جامعــه ایران در 
تاریخی  از لحظات حســاس  بســیاری 
نشان داده اســت که ظرفیت بالایی برای 
همبستگی دارد. در جریان جنگ تحمیلی 
ســوم نیز این اتحاد در اوج اســت. مردم 
ایــران در تجمعــات خســتگی ناپذیر از 
ابتدای جنگ برای حمایــت از نیروهای 
مســلح، خونخواهی رهبر شهید و بیعت 
با رهبر جدید، در قامت یک ملت قهرمان 
ظهور کرده اند و جهانیان را به شــگفتی وا 
داشــته اند. حضور مسئولانه و امیدبخش 
چهره های محبوب می‌تواند این ســرمایه 

اجتماعی را تقویت کند.

محبوبیت مسئولیت دارد!
   یادداشت    

وقتی افسانه  ها در هم شکستند!

   برداشت    

این روزها و شــب هایی که از شــروع جنگ 
تحمیلی ســوم و دفاع مقدس جانانه مردم از 
وطــن و نظام جمهوری اسلامــی می گذرد، 
گاهی انســان خلأ پیوست رسانه ای برخی از 
فعالیت ها و اقدامــات جهادی و دفاعی را در 
وجود شبهات ذهنی برخی از اقشار مشاهده 
می کند. خلائی که اصحاب رسانه می توانند با 
تمرکز تولیدات رسانه درباره آن، آن را کمرنگ 
یا حتی برطرف کنند. در یک تجربه شخصی، 
بــه وجود یکی از این نقاط ضعف رســانه ای 

اشاره شده است...
خانم حسینی و همسرشان رسیدند دم مسجد 
و ما هم مشتاق که این بار صبح از بازار گل چه 
گل هایی تهیه کرده اند! بعد از چند شــب گل 
نرگس دادن به مردم، وقتی در صندوق‌ عقب 
ماشــین را باز کردند و چشــم مان به گل های 
داوودی رنگارنگ افتــاد، اینقدر ذوق کردیم 
که خانم حسینی و همسرشان از ذوق ما، ذوق 

زده شــدند که چه خوب شــد دوباره نرگس 
نخریدیم... .

طبق روال هرشــب دســته جمعی از مسجد 
راه افتادیــم که در تجمع فلکه اول تهرانپارس 
شــرکت کنیم و گل ها را هم بین مردم پخش 

کنیم. 
]حــالا این توضیــح را هم بدهم کــه ما در 
محله ای زندگی می کنیم که متوسط  نشین است 
و بخشی از ساکنانش وضعیت مالی متوسط 
 
ً
رو به بالا دارنــد؛ و به جهت فرهنگی عمدتاً

از قشر خاکستری و سنتی غیرمذهبی هستند. 
بخشی از آن اقشار سنتی علقه های دینی دارند 
و البته خدا را هزار بار شکر که در طول بیش از 
یک دهه فعالیت فرهنگی در محله، توانسته ایم 
جمعیت خوبی از همان قشــر خاکستری را 

جذب مسجد و بسیج بکنیم. 
خلاصــه آن شــب وقتــی به محــل تجمع 
رسیدیم، به پیشنهاد یکی از دوستان، تصمیم 
گرفتیم که این بار عمــده گل ها را نه در جمع 
شرکت کنندگان پرشور و پای کار در تجمع، 
که بین مردمی که در خیابان های اطراف فلکه 

مشغول خرید و گشــت و گذار و... هستند، 
پخش کنیم. طبیعی بود که می دانستیم ممکن 

است واکنش های متفاوتی را شاهد باشیم. 
برای همیــن وقتی برخــی از آن افــراد گل 
را می گرفتنــد و تشــکر می کردنــد، یا حتی 
لبخند می زدند، خیلی خوشــحال می شدیم 
و برای شــان آرزوهــای خــوب می کردیم و 
در مقابل وقتــی اخم می کردنــد و گل ها را 

نمی گرفتند، خودمان را نمی باختیم.
اما آن شــب وقتی به برخی از هم محله ای ها 
گل می دادیم، با حرف‌هایی مواجه شدیم که 
من در آن لحظــات و حتی تا همین حالا، به 
وجود یک خلأ می اندیشــم و آن، هم فقدان 
پیوست رسانه ای برای روشن شدن اذهان این 

قشر خاص است.
آن شب کسانی پیدا شدند که تصور می کردند 
ما بسیجی ها افراد بیکاری هستیم که از سپاه یا 

نظام پول می گیریم!  
یا وقتی کســی به ما گفت ببیــن چطور پول 
مملکت را هدر می دهنــد و گل می خرند به 
جای اینکه بدهند به فقیر و فقرا! سعی کردیم 

که توضیح دهیم، این گل ها با پول بیت المال 
خریداری نشــده و اتفاقا با پول نمازگزاران و 
خودمان خریده شــده است. بعد اینکه، گروه 
جهادی مســجد محله سال هاست که برای 
رســیدگی به خانواده ها و افراد نیازمند فعال 

است. 
***

آن شب من خلأ یک پیوســت رسانه ای را از 
روند تشکل سازی بچه‌های مذهبی در مساجد 
و هیئت هــا دیــدم. خلأ نداشــتن تولیدات 
محتوایــی درباره اینکه چطور مســجدی ها 
و بســیجی‌ها از زمان شــیوع ویروس کرونا 
توانسته اند به برنامه های جامع تشکیلاتی برای 
حمایت از اقشار نیازمند برسند و چطور و طی 
چه روندی توانسته اند برای اجرای برنامه های 
مذهبی و فرهنگی ابزار و امکانات جور کنند؟ 
به هرحال باید قبول کرد که بخشــی از مردم 
کشــور به دلیل ارتباط نداشــتن با گروه ها و 
تشکل های مذهبی و جهادی، شبهاتی در ذهن 
دارند که پاســخش برای ما مذهبی ها بدیهی 

است؛ اما برای آنها خیر.

جنگ سوم تحمیلی و رسانه
انوشه میرمرعشی 

خبرنگار
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فرهنگ

آرش فهیم

دبیر گروه فرهنگ

سعید مستغاثی
کارشناس فرهنگی
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

لحظه ای شیرین

سلام از روزهــای پر غرور حماســه و 
شــب های روشــن مبارزه...؛ سلام به 
صاحب مهربان مان که قدم های محکم 
و پرصلابــت این ایام را بــا تکیه بر نام 
بلندش پیش می بریم؛ چهل روز است 
که آســمان زندگی مان رنگ غم گرفته 
و ســتاره هدایت گرمــان دیگــر در آن 
نمی درخشد. چهل روز است که دل مان 
هــوای دیدن روی ماهــت را دارد، اما 
تنها تصویر خاطراتت در ذهن مان زنده 

است.
این روزهای ما، رنــگ روزهای قیام 
دارد، قیامی به حق که صاحبش دارد 
می بیند و لبخندی از ســر رضایت به 
جان و جسم خسته مان می بخشد که 
توان می گیریم از او. پرچم مزین به نام 
زیبایت تمام قدرت ماست یابن الحسن 
و وقتی در دستان مان می چرخد، گویی 

دنیا از آن ماست.
ما دلشکسته ایم و از غم فرزند شما و از 
همه ظلم هایی که ناجوانمردانه بر مظلوم 
روا داشتند به شما شکایت می بریم، به 

شما که همیشه غم مان را می خورید.
به همان »ضاقت الارض« دعای فرج 
ســوگند دنیا برای مان تنــگ و تاریک 
است در این ســختی های آخرالزمانی 
و بــه » وانقطع الرجــاءش«، ما امید از 
همه، جز شما بریده ایم و نگاه مان، تنها 
به آن قدرتی ا ست که کار دنیا به دست 

اوست.

حسن ختام

   غیر رسمی    

»هان! من شما را شب و روز و در آشكار و نهان به نبرد با اين قوم )ظالم( فرا خواندم و به شما گفتم: پيش 
از آنكه آنان به شما يورش آورند، شما بر آنان بتازيد؛ زيرا به خدا سوگند با هيچ مردمى در دل سرزمين شان 
جنگ نشد مگر آنكه به خوارى و شكست افتادند.«                      )امام على)ع( - نهج البلاغه، خطبه27(

دشمن با  مقابله 
   صادقانه    

اگر خدا را نصرت کنید، خدا هم شــما را نصرت خواهد کرد؛ اگر در راه خدا قدمی بردارید، 
خداوند متعال هم شما را ده ها و صدها قدم جلو خواهد برد. این، اصل قرآنی و یک حقیقت 
است؛ یک قانونی الهی است.                                                                                          رهبر شهید

خداوند نصرت 
   صبحانه    

خاطره  رهبر شهید
 از ١٢ فروردين ۱۳۵۸

مــن البتــه در آن روز]روز جمهوری 
اسلامی[، روز رأی گیری کرمان بودم. 
از طــرف امام یــک مأموریتی به من 
محول شــده بود که بروم بلوچستان و 
سر بزنم به شهرهای بلوچستان و مردم 
آنجا را از نزدیک دیدار بکنم و پیام امام 

را برای آن مردم ببرم.
پیام محبت و دلسوزی را که ملاحظه 
می کنیــد از همان روزهــای اول امام 
به فکر افتادند که با این مســتضعفین 
دورافتاده ای که به کلی فراموش شــده 
بودند، حتی در نظام گذشته ملاطفت 
و محبت کنند و من را که آنجا سابقه 
 زیادی داشتم، 

ً
داشتم آشنایی نســبتاً

فرستادند آنجا برای این کار.
کرمــان رســیده‌ بــودم مــن در راه 
بلوچســتان که روز رأی گیری بود، در 
فرودگاه بچه هــای حزب اللهی و داغ 
کرمان آمدند، صندوق را آوردند چند 
تا صندوق بود، هر کدام می خواستند 
که بیاورند من تویش رأی بیندازم. آنها 
هم من را می شــناختند. یعنی سابق 
که کرمان رفته بــودم و مردم کرمان با 
من آشنا بودند. من هم خیلی به مردم 
کرمــان از قدیم علاقه داشــتم مردم 
خیلی بامحبت همیشه در چشم من. 
خیلی لحظه شیرینی بود برای من، آن 
لحظه ای که این رأی را من می انداختم 
توی صنــدوق و می دیدم آن شــور و 
هیجانی را که مردم کرمان از خودشان 
نشــان می دادند در رأی دادن. بعد هم 
نشان داده شد که خب 99 درصد آرا 

به جمهوری اسلامی »آری« بود.

سلام محبوب قلبم

 داستان  

لحظات آخر به ایران 
فکر خواهی کرد!

»آن اوایل انــقلاب، صدام حســین وقتی که 
حملــه کرد به ایران، یک مصاحبــه ای کرد در 
نزدیک مرزهای مــا، نزدیک ایلام، و آنجا یک 
مصاحبه ای کــرد. گفت: مصاحبه بعدی هفته 
آینده در تهران! این جــوری گفت. وعده داد به 
خودش، به مســتمعینش که هفتــه بعد بیایند 
تهران، تهــران را فتح کنند و مصاحبه بعدی را 

بکنند.
دیدید به چه سرنوشــتی دچار شد در جنگ و 
بعد از جنگ. در جنگ، در یکی از عملیات ها، 
وضع صدام حســین به جایی رسید که نزدیک 
بود به وسیله بچه های سپاه دستگیر شود؛ یعنی 
 اگــر چنانچه بچه‌ها نیم 

ً
در فتح المبیــن، واقعاً

ساعت زودتر می رســیدند، صدام را دستگیر 
 هم 

ً
می کردند؛ در رفت، شــانس آورد... اخیراً

 پارسال بود، یک دلقک آمریکایی گفت 
ً
ظاهراً

کریسمس را در تهران جشن می گیرند. از این 
حرف ها هســت، می زنند، منتها خب واقعیت 
با آنچه آنها دل شان می خواهد و دنبال می کنند 

فاصله زیادی دارد.«
این روایت از مشابهت توهمات صدام و برخی 
مقامــات آمریکایی را رهبر شــهید انقلاب، 
فروردین چهار سال پیش بیان کردند. عملیات 
فتح المبین فروردین ســال 1361 انجام شــد 
و صــدام در آن بهار شــانس آورد که دســت 
رزمنــدگان ایرانی به او نرســید، اما شــانس 
همان طور که از نامش پیداست، دائمی و مستمر 
نیســت. منابع مختلف گفته اند زمستان سال 
۱۳۸۵، وقتی طناب دار را دور گردنش انداخته 
بودند تا تاوان سر سوزنی از جنایت هایش را در 
این دنیا بدهد، به ایران و ایرانی‌ها فحش می داد!
این مردک جانی و روانی هم از بسیاری جهات 
شبیه صدام اســت. ۳۸ روز پیش می خواست 
با حمله بــه ایران و نابودی جمهوری اسلامی، 
خود را قهرمان تاریــخ کند. بارها به صراحت 
گفته بود: می خواهم کاری را کنم که پیشینیان 
من توان و جرئت انجامش را نداشتند. در این 
مدت، ده ها بار گفت پیروزی قاطعی به دست 
آورده ایم و نیروی نظامی ایران را نابود کرده ایم 

و ده ها و بلکه صدها ادعای دیگر مطرح کرد.
حالا و در آســتانه چهلمین روز جنگ و چهلم 
رهبر نازنین شهیدمان، تمام افتخارش این است 
که ســخنرانی کند و از شانســی که دو خلبان 
سقوط کرده ارتشــش آوردند، داستان بسازد و 
به خورد بقیه بدهد و آنقدر هم کودن است که 
زدن جنگنده اش را شانس بنامد و مخاطبانش را 
مانند خودش ابله فرض کند که با خود نگویند 
این چه پیروزی ای است که فقط در کمتر از ۷۲ 
ساعت و در یک عملیات، حدود ۱۰ جنگنده و 
هلی کوپتر و پهپاد پیشرفته را از دست داده ایم و 
اگر قرار باشد روند پیروزی ها همین طور ادامه 
یابد، تا چند هفته دیگر چه چیزی برای مان باقی 

می ماند؟
ترامپ قماربازی است که خیال می کرد قماری 
آسان و البته پرسود در پیش دارد، اما حالا باخته 
است؛ بد هم باخته اســت! اگر رجز نخواند، 
دروغ نگوید، توهم فروشی نکند و تهدید نکند، 
پس چه کند؟ چنان در گل فرو رفته که وقتی از او 
می پرسند پس تکلیف مردم آمریکا که مخالف 
جنگ هستند )بیش از دو سوم آمریکایی ها( چه 
می شــود، حتی به مردم کشور خود هم توهین 
می کنــد و به صراحت آنهــا را احمق خطاب 
می کند. به راستی کسی که در میدان پیروز است 
و دست برتر را دارد، چنین صحبت می کند یا 

آنکه شکســت خورده و مستأصل و خشمگین 
است؟

رئیس جمهور آمریکا پــس از جنگ ۱۲روزه، 
بارها و بارها مدعی شــد تأسیســات هسته ای 
ایــران را نابود کرده اســت و به حملات خود 
افتخار می کرد. طبق اخبار و گزارش های منابع 
خــود آمریکا، ایــران از آن جنگ تا این جنگ 
فعالیت هسته ای خاصی انجام نداده بود. حالا 
رئیس جمهوری آمریکا می گوید هدفش نابودی 
توان و تأسیسات هسته ای ایران است. مردک! 
مگر آنهــا را در جنگ قبلی از بین نبرده بودید، 

پس چه شد؟
دیر یــا زود، به هر ترتیب و بدون شــک، این 
جنگ نیز با پیروزی ملت سرافراز ایران به پایان 
خواهد رسید و رئیس جمهور فعلی آمریکا مانند 
اسلاف خود، رؤیای نابودی جمهوری اسلامی 
را به گور خواهد برد. بی‌شک او نیز مانند صدام، 
در آخرین لحظــات زندگی منحوس خود، به 
ایران فکر خواهد کرد؛ ملت و کشوری که تمام 

غرور و نخوتش را بر باد داد و او را تحقیر کرد.

دل ها استاد 

همین که گفتم »بفرمایید؟«، صدای پشت تلفن 
گفت: »خانم نقی آوا؟ رقیه پیروزه هستم.« طول 
کشید تا بفهمم اســتاد درس صرف و نحومان 
پشت تلفن است. شناختن صدای شان سخت 
نبود، اینکه یکی از استادان به تلفن شخصی ام 
زنگ زده باشــند، عجیب بود. احوال پرســی 
کردیم و اســتاد فوری رفتند سر اصل مطلب: 
»چند وقت است سر کلاس نمی بینم تان، گفتم 
زنگ بزنم و مطمئن شوم اتفاقی نیفتاده باشد...«
اولین بــار بود که اســتادی بــه خاطر کلاس 
نیامدن، ســراغم را گرفته بود. لحن نرم استاد 
و احوال پرســی دوستانه‌شــان، مرا واداشــت 
که ســفره دلم را برای شــان باز کنــم. گفتم و 
اســتاد صبورانه شنیدند. میان صحبت ها مدام 
حرف هایم را تأیید می کردند و می گفتند »حق 
با شماســت.« این جمله را که می گفتند، آرام 
می شــدم و می توانستم بی خجالت حرف دلم 
را بزنم؛ آخرین بار که سرکلاس شان بودم، یک 
سوءتفاهم کوچک مرا رنجانده بود. آن روزها 
تحملم کم شــده بود و حرف های کوچک هم 

ناراحتم می کرد.
حرف مان با استاد بیشتر از حرفِِ درس و کلاس 
شد. پشت تلفن بهشان گفتم که چه سختی ها 
کشیده ام؛ اینکه سختی مسلمان شدن را به جان 
خریده و بــه ایران آمده ام، اینکه هفت ســالی 
است خانواده ام را ندیده ام و تنها هستم. به خودم 
که آمدم، دیدم یک ســاعت است که مشغول 
صحبت با استاد پیروزه هستم. بعد از آن تلفن، 
من شدم پایه ثابت کلاس های استاد و دوستی و 

رابطه مان عمیق شد.
قبل از آنکه خانم پیروزه، استاد طلاب بین الملل 
جامعة الزهراء)س( شوند، دعا دعا کرده بودیم 
اســتاد درس  صرف و نحومان، لطیف باشــد 
و مهربــان. برای فهمیدن این درس ســخت، 
نیاز به لطافت و همراهی داشــتیم. انگار خدا 
حرف دل مان را شــنید که اســتاد پیــروزه را 
نصیب مان کرد. اســتاد گوش شنوا داشتند. دل 
به حرف های مان می دادند و می دانستند همه مان 
درد غربت داریم. همیشه می گفتند: »منم مثل 

خواهرتون، کاری، حرفی داشتید، بهم بگید.«
خبر شهادت استاد را که شنیدم، حال عجیبی 
داشتم. غمگین بودم، برای همه طلبه هایی که 
دیگر استادی نداشتند تا محرم دل شان شوند و 
برای شان خواهری کنند و خوشحال بودم چون 

می دانستم اســتاد آرزوی شهادت داشتند. این 
را بارها ســرکلاس گفته بودند. هربار که اول 
کلاس حدیث می خواندیم و توسل می کردیم، 
آرزوی شهادت را از چشم های شان می خواندم.
یقین دارم، استاد حالا جای شان خوب است. 
مهمان بانویی هســتند که ســال ها خادمه اش 
بوده اند و به تأســی از ایشــان، هوای مجاوران 

غریب حرم‌شان را داشتند.

این بار دیگر زمین 
نمی ماند

»بروید سراغ کارهای نشدنی، تا بشود. تصمیم 
بگیرید بر برداشتن کارهای سنگین، تا بردارید. 
 الله. خب، زحمت هایش 

الّا
و لا یخشون احدا ا

چه؟ رنج هایش چــه؟ محرومیت هایش چه؟ 
جوابش این اســت که: و کفی بالله حســیبا؛ 
خدا را فراموش نکن، خدا حسابت را دارد. در 
میزان الهی، رنج تو، محرومیت تو، کف نفس 
تو، حرصی که خوردی، زحمتی که کشیدی، 
کاری که کردی، خون دلی که خوردی، دندانی 
که روی جگر گذاشتی، اینها هیچ وقت فراموش 

نمی شود؛ و کفی بالله حسیبا...«
این تکه از سخنرانی رهبر شهید را ماه ها پیش 
نوشتم روی کاغذ و چسباندم به در یخچال. آن 
روزها نمی دانستم برداشتن بار سنگین چیست. 
دلم آن جگری را می خواست که دندان گذاشته 
باشــم رویش. می خواســتم کاری کنــم، اما 
بلد نبودم. خیال می کــردم این حرف ها که آقا 
می زنند مال آدم های بزرگ است. یا برای آنها 
که بلدند خانواده و کار و زندگی شــان را پشت 
ســر بگذارند و برونــد در میدان های جهادی 
بیل بزنند. با این حال اما آرزو می کشیدم روزی 
آنقدری بزرگ شوم که بارهای سنگین را روی 

دوش من هم بگذارند.
رسیدن به بعضی آرزوها هم تلخ هستند و هم 
شــیرین. مثل این روزهای من. این روزها که 
دیگر لخته هــای خون جگرم را می فهمم. رنج 
کشــیدن و حرص خوردن را می فهمم. انگار 
خدا گفته باشد: »بفرما! این گوی و این میدان! 
حالا که میدان پر اســت از بارهای سنگین، تو 
می خواهی کدامش را برداری؟ بردار! نقشت را 
در این عالم انتخاب کن. ببینم از این معرکه باز 

هم دست خالی بیرون می  آیی؟«
نگاه می کنم به اســم آقا، گوشــه کاغذ. »آقای 
خامنه ای...« دیگر باید یک »شهید« هم اضافه 
کنم کنارش. قلبم تیر می کشد. انگار بار سنگین 
زندگــی ام را پیدا کرده باشــم. همان باری که 
شهیدمان با رفتنش گذاشت روی دوش مان و ما 
باید دیگر هرشب آن را خیابان به خیابان، میدان 
به میدان حمل می کردیم. باری که سال ها آسوده 
بودیم مرد بزرگی عوض همه ما آن را برداشته 
اســت. محرومیتی که عوض همه ما کشــیده 
است. رنج و خون دلی که عوض همه ما خورده 
اســت. خون دل او دیگر لعل شده است. حالا 
بعد از سال‌ها دندان روی جگر گذاشتن، رسیده 
اســت به نگاه خدایی که هیچ چیز را فراموش 

نمی کند.
او رفته است... او چهل روز است که رفته است 
و یک ملــت را در این جای خالی بزرگ کرده 
اســت. ما هم رفته ایم ســراغ آن کار نشدنی تا 
بشود. با مشت های گره کرده، گام هایی مطمئن، 
سینه های ســپر، همه زندگی مان را گذاشته ایم 
وســط. با همه امکانات مان. زیر بــاد و باران، 
موشک و بمب، با فریادهای بلند و قلبی سوخته.

این بار دیگر زمین نمی ماند!

بی تو این ثانیه ها خسته و بد حال گذشت
نه چهل روز که انگار چهل سال گذشت

حال ما را غم تو سخت پریشان کرده
داغ تو خون به دل مردم ایران کرده 

بغض مانده به گلو با غم و فریاد شکست
قلب مان باز دمی یاد تو افتاد شکست

حرف هایت همگی بوی محبت می داد 
به دل خسته  ما عطر طراوت می داد

در تو دیدیم همه وصف مسلمانی را
معنی واقعی غیرت ایرانی را

هم عمل هم سخنت بود که ذلت هرگز
با هرآنکس که یزیدی شده، بیعت هرگز

همه  عمر تو در یاد شهیدان بودی
فکر آبادی و آزادی ایران بودی

بی تو روز و شب ما هر نفسش تاریک است
راستی ماه محرم چقدر نزدیک است

باز برگرد بیا روضه بگیر آقا جان
کوری حرمله ها روضه بگیر آقا جان
سال ها بود که در شوق زیارت بودی

از دلت باز گذشتی، پی خدمت بودی
اربعین ها چقدر روضه  غربت خواندی

همه رفتند زیارت تو نرفتی، ماندی
ولی آن روز دهم، هجر به پایان آمد

و به دیدار تو سالار شهیدان آمد
ناب بودی تو، ولی گوهر نایاب شدی
هر شب جمعه دگر زائر ارباب شدی 

پر گرفتی برسی تا به اباعبدالله
برسان بیعت ما را به اباعبدالله

رفتی و با دل آسوده میان حرمی
بعد تو مانده ولی در دل ما کوه غمی
بذر غم کاشته آن مشت گره کرده  تو

حرف ها داشته آن مشت گره کرده  تو
 نور است

ً
حرفت این بود که این راه، تماماً

فتح با ماست ولی دیده  دشمن کور است
آخر و عاقبت راه خدا، حجت اوست

او که عالم همگی در کنف بیعت اوست
مردم از جنگ نترسید کمی صبر کنید

می رسد نوبت خورشید کمی صبر کنید
وعده  صادق حق است، »ولی« می آید

پسر فاطمه، تکرار علی می آید

علی گلچین پور
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